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 پیشگفتار: جستوجویی کهن 

ِ انتظاری ژرف است 
ن ن سرزمی  ، و نی   شعر و زیبایی

ن ن زمرانیا  یمعنو   یهاسنت  نیتر کهن  انیدر م .ایران، سرزمی   انیزرتشت   ،ی 
که قرار بود    یموعود  شکل گرفت؛ منج    انتیسنت، وعدهٔ ظهور سوش  نیاند. در دل ا بوده   نده یرو به آ  ی دیهمواره حامل ام

انتظار،    ن یبرساند. ا  یی نها  یبه نوساز   را گرداند، دروغ را در هم بشکند و جهان    وز ی  پ  ک یرا به کمال رساند، نور را بر تار   راست  
ن سرزم  ن یدواند، و در شعر و حکمت ا  شهیر   انیرانیا  ها زنده ماند، در وجدان اخلاق  ها در آتشکده قرن ن طن   ی  اما  —انداخت  ی 

 تحقق متوقف ماند
ٔ
 .همواره در آستانه

ن انتظار بود؛   ایران، سرزمی 
 جست، اما آن را به تمامی در آغوش نگرفت؛ سرزمیتن که حقیقت را می

وین  ستود، اما آن نور هموارهنوری والا را می  سوخت، در آسمان  نوری که در آتش مقدس می.باق  ماند  عنصری بی 
شا تجلی میمی

َ
یافت تا تاریک ذای  او را از بنیان دگرگون سازد.  یافت، اما هرگز به درونِ انسان راه نم درخشید و در قانون ا

 .در خود بپذیرند کردند، نه حیای  که بتوانندنگاه می نور، واقعیت  بود که باید به آن

 
بیگانه  باوری  تحمیل  برای  نه  و  ایران،  معنوی  اث  میر انکار  برای  نه  انتظار کهن.  ن  همیر در  بازنگری  به  است  دعوتی   این کتاب 
این  جستوجوگر  جانِ  در  و   ، باستاتن حکمت  ،   در  زرتشتی متون  در  والاتی که  آرمانهای  همان  به  دوباره  ن  نگریسیی برای   بلکه 

 ما این است که این امید دیرینه را در پرتو رخدادی تاریخن بنگرید: ظهور عیسی مسیح.در فروتنانه  فرهنگ ریشه دارند. پیشنهاد
 صفحات پیشرو نشان خواهیم داد که چگونه آنچه ایران در قالب انتظار م شناخت، در مسیح نه به صورت نماد یا اسطوره 
 بلکه در تاری    خ و در شخصی زنده آشکار شد و چگونه جستوجوتی کهن، متواند به دیداری نهاتی بینجامد. .در این صفحات

 : خواهید دید که چگونه

 محقق، که متعالی  حیدر مس  داد،جهان را می  ی و نوساز  ی  خ  یی نها یوز ی  که وعدهٔ پ موعود،  انت  یسوش •
ً
شد. او با    نه صرفا

ن رستاخ پ  ی  ن و تضم  جن یتار   تیواقع  کی به    ندهیوعدهٔ آ  کیبر مرگ و سرر را از    یوز ی  خود،  همان   .شده بدل ساخت  ی 
 آغاز شده و با بازگشت او کامل خواهد شد.  حیدر مس  د،یکش )فرشکرد( که زرتشت انتظارش را می  هاین ی ک  ینوساز 

، جلوهٔ اهورامزدا در آفرینش،  نور ازلی • ن زرتشت   حقیقت است. این نور در مسیح، »نور  در آیی 
ٔ
بنیاد هست  و سرچشمه

ن نور جهان هستید«. بدین وان خود بخشید: »شما نی  ،  جهان«، تجسم یافت و او آن را به پی  وین سان نور از یک اصل بی 
اث دروین انسان تبدیل شد  . ند یآفر می  اتیکه ح  بخشد،می  یی که نه تنها روشنا  ینور —به می 

شا •
َ
  اصل  کیصورت  نه به  حی و عدالت است، در مس   قتینظم، حق   قانون ازلی  زرتشت    شهیکه در اند  هاین یک  ، راست  ا

شا از    اتِ«یو ح  عنوان »راه و راست  بلکه به  ،  سنت  
َ
شخص زنده    کیبه    مفهوم فلسفن   کیمجسم آشکار شده است. ا

 راست   دهد،می  راست   می که نه تنها تعل  کسی ،شد  لیتبد
ْ
 .است ممتجس   بلکه خود

 
، قوم یهود را ازآن رهایی کوروش،     • یت را   بابل نجات داد. اما  تبعید جغرافیایی  بخش تاریجن مسیح، پادشاه پادشاهان، بشر

گرداند. رستگاری که کوروش  رهانیده، به حیات ابدی بازمی—جدایی از خدا و اسارت در گناه و مرگ —تبعیدی وجودی  از
بدل گشت.  جاودانه  و  حقیقت  کامل  به  مسیح  در  بود،  آن  آزاد نماد    ی ابد  یآزاد  حیمس   د؛یبخش   موقت    یکوروش 

 .بخشدمی
 

ل چ •
ُ
داور   نوَد یپ برا  پلی  که در سنت زرتشت    ،ی  نها  یو  بهشت    یاست  به  انسان و عبور  اعمال  دوزخ، در   ا یامتحان 

 پل است: »من راه هستم... ه  حیدگرگون شد. مس   تیحیمس 
ْ
 یجز به وس  کسچ ینه پل آزمون، که خود

ٔ
من نزد پدر    له

خود بر    با قرباین   حیشد که مس   لیتبد  ضن ی اعمال، به ف  اساسبر    کسیر از حساب  یی نها  یداور (.  ۱۴:۶  وحنا ی)  د«یآنم 
آورد، از مرگ به   مانی است که هر که به او ا فیض خود پل   حیمس  ،ستی ن ک یبه عبور از پل بار   یاز ین  گر ی. د د یخر  بیصل

 
 

 .کندعبور می  زندگ
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ن نو شدن، جشن رستاخ  ، جشن باستاین نوروز • ن با رستاخ  ،ک ینور بر تار   یوز ی  و پ  عتیطب  ی  . نو  رسد به کمال می   حیمس   ی 

ن همه چ  یی نها  یاو از گور آغاز شد و وعده نوساز   امیکه با ق  یدیجد   نشیاست از آفر   یشدن جهان در بهار، نماد را    ی 
ن از رستاخ عیی طب سیر ینماش ی . نوروز، پدهد می  محقق ساخت.  خی    در تار  ح یمس  کهاست   یی 

 انساین  یامصلوب چهره  حِ یزد، در مس  اد یو حافظ فر  را در شعر رومی راین یجان ا اقِ یکه اشت  ،معشوق  شعر پارس  •
  ف  یحق عنوان عاشف  صورت استعاره، بلکه بهنه به  نکیبودند، ا شیوجو که شاعران در جست  . آن عاشق آرماین افتی

 ِ
د خود می  یتشنه را به سو  یهاکمال رساند و جان  به  بیصل آشکار شد که محبتش را نه در کلام، که در قرباین

َ
 . خوان

 .کرد  ابی  را س اقیآن اشت  حیرا سرود؛ مس  اقیاشت  شعر فارسی
 

ا  
ٔ
تا پُل چ  انتیسوش  از —میمفاه  نیهمه شا 

َ
ا از  تا معشوق شعر  نوَد،یتا نور،  بودند که در    یی همچون رودها—از کوروش 

   کردند،را حمل می  قتیاز حق  بخسیر   کی شدند، هر   یجار  راین یفرهنگ ا
 

داشتند تا در آن به کمال    از ین انوسییبه اق  اما همک
موقت به    یی رها  ض، یقانون به رابطه، امتحان به ف  ت،یبه آمدن، نماد به واقع  ار است. در او، انتظ  انوس یآن اق  حیبرسند. مس 
  ن یتر بلکه اکتشاف ژرف   ست،ی ن  راین یتحقق، انکار سنت ا  نی. اشود می  لیتبد   به وصال شخض   یشعر   اقیو اشت   ،ینجات ابد

بلکه قدم زد، سخن گفت،    د، بود، نه تنها وجود دار   شیوجو در جست  شهی هم  رانیآنچه ا   نکهیکشف ا ،آن است  یهاهیلا 
 منطف   ست،ی ن  زرتشت    اثی  گفتگو، انکار م   نیا .هموار کند شهی هم ی مُرد و برخاست تا راه بازگشت به خانه را برا

ٔ
  بلکه ادامه

ق    —ما    خردمند و روحاین   اکانین  —   گونه که ستاره سه مُغ پارسیاست. همان  نهیر ی د  ی وجو همان جست  و متعالی را از مشر
ن زم ن کرد و آنان به عنوان نخست  ینوزاد رهی   یسای به آغوش مهد ع  ی  ن )امتها( و نخست انیهودی  ی  غ ی    مسیح در برابر  انیرانیا ی 

ن نوشته ن  ن یاست ا  د یام  دند، یزانو زدند و او را پرست    ن، یرهنمون شود. ا  شناخت همان منج    ی را به سو   راین یا  انی جو قتیحق  ی 
  . کشد است که انتظارمان را می  یابازگشت به خانه   تیروا

ِ آن بودند، اکنون نه در نماد و نه در انتظار، بلکه در شخصِ   مژده این است: آن حقیقتِ تابناکی که نیاکانِ خردمند شما در تی
 است: با ذهتن گشوده و قلتی جویندهاین این   عیسی مسیح، با روتی گشاده و دستاتن باز، به سوی شما آمده است. دعوت ما

 سفر معنوی را آغاز کنید و بنگرید که چگونه مژده ای که مسیح برای جهان آورد، پاسخن است به ژرف ترین آرزوهای معنوی 
ن  ، آنگاه که یک از شاگردان مسیح این نوشته بر الگویی استوار است که کتاب مقدس آن را پیش نهاده است. یوحنا  . ایرانزمیر

ها بار اندیشه و معنا را بر ای رفت که قرنآشکار سازد، به سراغ واژه  فیلسوفان یونان  وخواست راز مسیح را برای جهان  می
ِ عقلِ فراگای که در فلسفه یونان بار معنایی چندگانه داشت:  واژه   ، لوگوسکشید:  دوش می  ، نظم حاکم بر    حاکم بر هست    ی 

به مثابه عقل   —از »خدا«، از لوگوس    میبردن مستقنام   یبه جا   ، وناین ی  لسوفانی . فو کلام الهی  نش،یسرچشمه آفر   هان،یک
 یساز هوشمندانه از بافت   روسیر   یی  کارگبا به  وحنا،ی.  بردند بهره می  هست    یی اشاره به اصل نها  یبرا  —  نندهیو نظم آفر   نیادیبن 

  کند. او با جساری    انیمخاطبانش ب یرا در زبان و چارچوب فکر  حیاستفاده کرد تا راز مس  وناین ی در فرهنگ   تیآشنا و پرظرف
اصل   ک یدر قالب  وناین یآنچه ذهن  سان،ن یبد(.  ۱:۱۴ وحنا ی ما ساکن شد ) انیو م د ی اعلام کرد: لوگوس جسم هم گرد الهی

لوگوس   ن یاعلام کرده بود که ا شی  ی پ وحنا ی و ملموس رخ نمود.  جن یشخص تار  ک یجست، در می  شخض ی  غ یی وی  و ن فلسفن 
  وحنا یهمذات با خداست: در ازل لوگوس بود و لوگوس نزد خدا بود و لوگوس خود خدا بود )  مفهوم، که شخض  کینه  
 ملاقات فرود آمد و در چهرهٔ ع قتیحق(. ۱:۱

ٔ
 .  دست داد  با بشر  یناصر  سیی از مفهوم به عرصه

 دهد ما رخ م  ی   و اکنون، همان معجزه در سرزم

. مییگو سخن می  «از »نورِ ازلی ران،یفرزندان ا  یشما، ا یاز »لوگوس« سخن گفت، ما برا انیونانی ی برا وحنا یکه    گونههمان

گونه که لوگوس  . و همانبودند نور    یوجو جست در  ما    اکانین   کردند، وجو می لوگوس را جست   ونانی  لسوفانی گونه که فهمان
ن ن  نورِ ازلی  آن  د،یجسم گرد  یناصر   سیی در ع کوشد تا  ، میمسیح   ، با الهام از همان سنت رسولاننوشتهاین    .انسان شد  ی 

 معنوی ایران بازگو کند. مفاهیم چون سوشیانتِ موعود، نورِ ازلِی، و معشوقِ شعرِ  
ٔ
همان حقیقت جاودانه را در زبان حافظه

 تمثیلهایی منسوخجا نه اسطوره پارسی در این 
ً
انتظاری که در   ،اند های انتظاری کهن هایی شاعرانه؛ بلکه نشانهاند و نه صرفا

مسیح   لوئیس،  سی.اس.  ژرف  تعبی   به  است.  یافته  تحقق  تصور  از  فراتر  و  به کمال  مسیح  عیسی  شخص  در  و  تاری    خ 
 حقیقت خویش را در آرزوهای  »اسطوره 

 
ای است که واقعیت تاریجن شد«؛ بدین معنا که خداوند پیش از ورود به تاری    خ، رد

رو، این اثر نه  چه رؤیا بود را به واقعه بدل ساخت. از این ها برجای نهاد، و سرانجام در عیسی ناصری، آنملت   ایرانیان و   اصیل
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 همان حرکت الهیای  است که در  
ٔ
تلاسیر برای تطبیق سطج مفاهیم است و نه کوشسیر برای تحمیل زباین بیگانه؛ بلکه ادامه

یف جا  اند. اینترین مفاهیم که در قلب هر تمدن تکوین یافته ترین و ژرفانجیل آغاز شد: دیدار خدا با انسان از رهگذر سرر
یونانیان با فلسفه اث معنوی شگفتمخاطب ما  با می  ایرانیان  بلکه  نیستند،  شانشان  ن اما زبان انگی  اند. مژده همان است، 
 .که حقیقت، نه تنها فهمیده شود، بلکه شناخته و زیسته گرددچنان  ،آواز شده استاعلام آن، با جانِ شنونده هم 

 
 ایران شده مغان و مسیح نوزاد: نخستی   دیدار فراموش بخش اول: 

 تمدی  برای ظهور مسیح
ی

ری زمان: آمادگ
ُ
 پ

ا زماین د یفرماخدا می   کلام زمان«   ی»پُر   کلامآنچه  (.  ۴:۴  انیخدا پش خود را فرستاد« )غلاط  د، یزمان فرا رس  ی که پُر   : »ام 
   یی نبود؛ بلکه همگرا  میدر تقو   یاخواند، تنها لحظه 

 
 .سراسر جهان باستان بود  در — یو معنو   اخلاق    ،یفکر —تمدین   آمادگ

در    وسیکنفوس  ونان،یسقراط و افلاطون در    ران،یکه زرتشت در ا  هنگامی  نامند،می  «یکه مورخان »عصر محور   دوراین   در 
ن چ سد: ما ک  ت یو بشر را گسستند    یااسطوره  ی های  موهومات و زنج  د ی ق  کیبهک یو بودا در هند،    ی   م؟یست ی را وادار کردند تا بیر
در حال    ،سرگردان نبود  خ ی    است؟... در آن هنگام، تار  نممک  یی رها ا یو آ م؟یکش کدام است؟ چرا رنج می   راست   ست؟ی چ ک ین

 .همگرا شدن بود

  وناین ی ۀفلسف •
ّ

  ۀبه »کلم دنیش ی اند تی( آشنا کرد و ظرفو نظم هست   ذهن بشر را با مفهوم »لوگوس« )عقل کلی
 .خدا« را پرورش داد

وزی نهایی خی  بر سرر شکل داد •  و امید به پی 
، عدالت کیهاین  .اندیشه ایراین وجدان را از طریق مسئولیت اخلاق 

موعود را زنده نگاه    یحایآمدن مس   یبرا  جن یرا آشکار کرد و انتظار تار   دار یو عهدپا  شخض   یخدا  ، یهودی   مانیا •
از نخست  نیآغاز   یهادر وعده  شهیانتظار ر   نیداشت. ا ن کتاب مقدس داشت:  باغ عدن    د ینو   ی  که    —نجات در 

انیپ  یهاتا نبوت   —(  ۳:۱۵  شیدای)پ  د ی»نسل زن« سر مار را خواهد کوب  ل، یكه نه تنها قوم اسرائ   یی مسيحا  ۀدربار   امی 
 .جهان را نجات خواهد داد یهاامت  ۀبلكه هم

 
برای ظهور پاسخ نهایی فراهم  بودند که زمینه را   سازسو و آماده هایی هم پرسش  هایی پراکنده و موازی نبودند، بلکهها پاسخ این
آنچه زرتشت به آن امید داشت، آنچه  .ی آنها را به کمال رسانداو همه —ها رقابت نکرد عیسی ناصری با این سنت .کردندمی

ان در انتظارش بودند، نه به وجو می فلاسفه جست صورت یک ایده، یک سیستم یا یک اسطوره، که در  کردند و آنچه پیامی 
ون آمد، عدالت به تعویق نیفتاد و نجات دیگر آرماین دست   ذهتن قالب یک شخص آمد. در او، حقیقت از   نیافتتن  بودن بی 

یت آن سد قدر آموخته بود که پرسش نماند.پُری زمان زماین فرا رسید که بشر توانست  و تنها آنگاه مسیح می   های درست را بیر
ن »من راه و راست  و حیات هستم« پاسخ آن  ه یونان، یونانیان را برای  گونه که فلسفهمانبه زبان دیگر   .ها را بدهد با گفی 

ن با مفاهیم چون   ن زرتشت نی  یعت موسی، یهودیان را برای آمدن مسیح تربیت نمود، آیی  دریافت لوگوس آماده کرد، و سرر
، و فرشکرد، دل ایرانیان را برای شناخت آن حقیقت نهایی که در عیسی مسیح ظهور یافت،   شا، نور اهورایی

َ
ا سوشیانت، 
  عت  یبازتاب آن سرر   ران،یو ا   ونانی بود؛    الهی   میمستق  وح   ،یهودی  مانیسطح نبودند: ا   ک یدر    ان یسه جر   نیاما ا )  آماده ساخت

یعت  گشتند برای پرسش دنبال پاسجن میآنان به  ، (۲:۱۵  انینگاشته است )روم  بودند که خدا بر دل هر انساین  هایی که سرر
 .(دروین در جانشان برانگیخته بود

 
 
ر  

ُ
 انقلاب الهیایی سفر مغانو   رای  ی زمان« در قالب ا یمغان: »پ

ن باشکوه، نخست  یی همگرا  نیا  یاصحنه  کمی    .: سفر مغانابد یمی  نیرخداد واحد و نماد   کیخود را در    جن یملموس و تار   انیب   ی 
  دارکنندگاین ید   سیی تولد ع  ،ج ی مس   ت یرا به خود جذب کرده است. در روا  راین یا  الیسفر مغان، خ  یبه اندازه   مقدسیکتاب

ق زم   کاهناین   ا یمردان خردمند، منجمان  —از دوردست ن از »مشر مغان    ،خواننده غری    ی. براکشاند خود می   ی به سو   را —«ی 
ن آنان چ  ان،یرانیا   ی . اما برارسند اما مبهم به نظر می   ب یو غر   بی عج  یی هاعنوان خارح  اغلب به  فراتر هستند: آنان   ار یبس   یی 

ن باستان و نخست  رانی ا  طبقه کاهتن   یما، اعضا  اکانین  لیآنان در انج  حضور   .هستند  لیدر داستان انج  راین یجهان ا  ندگانینما  ی 
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 یمستق  ،ج یاست که از همان آغاز داستان مس   دعوت الهی  کی  ،ستی ن سیپانو   کی
ً
. در  شده است  لیگس   رانیا  یبه سو   ما

ن به اورشلیم آمده، گفتند: پادشاه یهود که متولد شده کجاست؟ زیرا ستارهٔ او را در  : خوانیم انجیل مت  می  ق زمی  مغاین از مشر
ق دیدیم و آمده   سجده، که در مت    نیا (۲–۲:۱ایم تا او را سجده کنیم. )انجیل مت   مشر

ٔ
خلاصه شده،    هیتنها در چند آ   لحظه

مندان غرب را تسخ  الیها خقرن  یبود که برا  نیچنان ژرف و نماد از دوران   —ای در هین مسیج اروپا  کمی  صحنه  کرد.   ی  هین
های های کلیساها و موزه به اندازه »سجده مغان« در نگارگری  ،رنسانس در قرن چهاردهم تا دوره باروک در قرن هجدهم

، تنها نشان این تکرارِ چشمگی  تکرار شده است.  لندن  نگارخانه ملی  ی مانند  بلکه  معتی  دهنده یک علاقه مقطعی نیست، 
ها به عنوان یک  رویدادی که برای قرنگواهی است بر اهمیت ژرف الهیای  و نمادین این رویداد در سنت مسیحیت غرب؛  

اما برای بسیاری از مسیحیان ایراین  .آوردترین نقاشان اروپایی را به حرکت درمی موی بزرگ بخش، قلمسوژه محوری و الهام
ن و گنج  فراموشامروز، داستان مغان حکم کشفن شگفت  اند که این جویندگان خی  از آن بوده شده را دارد؛ گنج  که ی  انگی 

ی، ریشه در آن دارد که این روایت غتن و هویت اند. این ی  بوده  نیاکان ایراین خود آنان باستاین مسیح، در حقیقت ساز،  خی 
 یا مذهت  جامعه ما جایی نداشته است

 
 .هرگز در گفتمان رایج فرهنک

 مغان چه کسایی بودند؟ 
 داستان کریسمس نبودند. مغان،ای یا زینتهای حاشیهآنان چهره 

ٔ
بودند:   کاهنان زرتشت  ایران باستان های شاعرانه

. در دربار شاهان از هخامنشیان تا  —نگهبانان آتش مقدس، آشنایان به اسرار ستارگان، و حافظان نظم دیتن و کیهاین
 واسطه  جایگاهی مرکزی داشتند؛—اشکانیان و ساسانیان

ٔ
، میان اهورامزدا و پادشاه. در اندیشه ن هایی میان آسمان و زمی 

وع نبود، و دین بدون پیوند با قدرت، ناتمام تلف  می  ، پادشاهی بدون تأیید مغان مشر شد. مغان نه تنها ناظر قدرت، ایراین
 .شدندمحسوب می ضامن قداست آن که

  

  که با   هصحنھای تاریجن از پلکان شمالی آپادانا در تخ تجمشید: شاھنشاه ھخامنسیر در حال پذیرش یک از مقامات بلندپای
ام در برابر او خم شده است .  است (موبد اعظم) مغانِ  از  یک  شاه، سر  پشت در  ایستاده دوم  شخص . ادای احی   

 
 از تختجمشید تا گھواره مسیح: انقلاب الھیایی سفر مغان 

ناگهان، ی   اما   
داداتفاق  رخ  مردان  .سابقه  ن  نفوذشان— همی  و  دانش  شأن،   

ٔ
همه و سفری  —با  ترک کردند  را  دربار شاهان 

، ناامن و ی  
ن را آغاز نمودند؛ نه برای دیدار پادشاهی مقتدر، که برایطولاین آنان از   .دفاعسجده در برابر نوزادی ی   تضمی 

،شکوه ایران به فروتتن بیت شد.  می اعطا جلالی بود که باید تشخیص داده و به پادشاه  فر  ایزدی لحم آمدند. در سنت ایراین
وعیت را ببخشند. اما این بار، در برابر کودگ ایستادند که نیازی به  مغان عادت داشتند پشت تخت شاه بایستند و این مشر

 اعطایی نداشت
 آن فر  بود—فر 

ٔ
 .زیرا خود، سرچشمه
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، بلکه انقلاتی ژرف در نظم معنوی جهان رخ م دهد  :در اینجا، نه یک تغییر آییتن

 . آنان که عادت داشتند پشت تخت شاهان بایستند، اکنون با هدایا در دست، در برابر کودکی زانو مزنند •

 میان اهورامزدا و پادشاه م دانستند، اینک پادشاهی را میابند که به هیچ واسطهای میان خدا و •
ٔ

 آنان که خود را واسطه

 .انسان نیاز ندارد—زیرا خود، خدا-انسان است

 معابد جهان •
ٔ

 آنان که نور را در آتشکده ها پاس م داشتند، اکنون در چهرهٔ کودکی، نوری ازلی را م بینند که آتشِ همه

 . هرگز توان نمایش آن را نداشت

 هر قداست است •
ٔ

 . آنان که تقدس را به سلطنت م بخشیدند، اینک با سلطنتی روبهرو مشوند که خود سرچشمه

 و آنان که همواره قرباتن های آییتن تقدیم م کردند، اکنون در برابر برهٔ خدا سر فرود م آورند؛ قرباتن ای که نه پیشکش •

 .انسان به خدا، بلکه بخشش خدا به انسان است

 عطفن کیهاتن است
ٔ

 سفر مغان، تنها یک روایت تولد نیست؛ نقطه
اف کرد  ن بار اعیی  اینجا ایران برای نخستیر

 نور حقیفی دیگر در کاخها یا آتشکدهها نیست
 بلکه در چهرهٔ کسی آشکار شده است که خود گفت 

 «من نور جهان هستم»

ندر و مُر  
ُ
 هدایای مغان: الهیات در طلا، ک

ن  کند: »و چون به خانه درآمدند،  تهی نیامدند. انجیل مت  با دقت ثبت می یابد. آنان دست جا پایان نماما داستان مغان در همی 
ندر و مُر  به او  

ُ
کودک را با مریم مادرش دیدند و به خاک افتاده، او را سجده کردند و خزاین خود را گشوده، هدایای طلا و ک

ام نبود (.  ۲:۱۱تقدیم نمودند« )مت     احی 
ٔ
، هدیه تنها نشانه     ، این هدایا تصادقن نبودند. در فرهنگ دربار ایراین

ٔ
بلکه اعلامیه

اف ایماین بود که در قالب ماده  رسم از جایگاه و هویت دریافت الهیای  داشت؛ هر یک، اعی  کننده بود. هر هدیه، پیامی 
 .تجسم یافته بود

 پادشاهی و سلطنت  — طلا 
طلا، فلز پادشاهان بود. در دربار هخامنشیان و اشکانیان، طلا نماد قدرت، شکوه و حاکمیت ابدی بود. با تقدیم طلا، مغان 

عنواین که خود شاهان ایران به آن  —اعلام کردند: این کودک، پادشاه است. نه پادشاهی محلی، بلکه »پادشاه پادشاهان«
 تاجمباهات می

ٔ
کردند، اینک در برابر تاح  ازلی زانو زدند. طلا، اقرار به  های زمیتن خدمت میوتخت کردند. آنان که در سایه

 .سلطنت مطلق مسیح بود
 

ندر 
ُ
 الوهیت و کهانت  —ک

ندر، بخوری مقدس بود که تنها در عبادتگاه 
ُ
ندر بخسیر از مراسم  ها و در حضور خدا سوزانده میک

ُ
شد. در هیکل اورشلیم، ک

ندر، مغان اعلام کردند: این  کهانت  بود؛ عطری که به آسمان بالا می
ُ
رفت و نمادِ دعا، پرستش و حضور الهی بود. با تقدیم ک

ندر، اقرار به مسیح موعود استکودک، 
ُ
 پرستش خداوندگار است. ک

ٔ
ام پادشاهان، بلکه شایسته  احی 

ٔ
. او نه تنها شایسته

 .الوهیت مسیح بود
 
 رنج، مرگ و دفن  —مُر   

ن مردگان به کار میهدیه —و سپس، مُر   ، مادهٔ تلجن بود که برای تدفی  رفت؛ عطری که بر اجساد  ای عجیب برای نوزاد. مُر 
، می مالیده می  ن دانستند که این پادشاه خواهد  شد تا بوی فساد را بپوشاند. چرا مغان مُر  آوردند؟ زیرا آنان، به نحوی اسرارآمی 

، پیش  که او نه برای  اقرار به این ،بیتن نبوی از قرباین مسیح بود مرد. این کودک در گهواره، مقصدش صلیب بود. مُر 
د، بلکه تا خدمت کند و   ، بلکه برای فدیه دادن جان خود آمده است. »زیرا پش انسان نیامد تا خدمت بگی  سلطنت زمیتن

 .(۱۰:۴۵جان خود را فدیه بسیاری دهد« )مرقس 
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 سه پرسش، سه پاسخ
 :دهنداین سه هدیه، سه پرسش بنیادین دربارهٔ مسیح را پاسخ می 

 او کیست? پادشاه. )طلا( —
ندر(  —

ُ
 او چیست? خدا. )ک

— ) د. )مُر   چرا آمده است? تا بمی 
 ،  تاریجن

ٔ
  ان، یرانیپنهان مانده است: ا  برای بسیاریآشکار شد که تا امروز   م یعظ یراز  لحم،ت ی سرد در ب  در شت  در یک لحظه

— کاهنان زرتشت  —نوزاد، که به عنوان خداوند متجسد شناختند. مغان کیرا نه به عنوان    حیمس  ،یگر ی از هر ملت د شی پ
)که هنوز نوشته نشده بود(، نه بر اساس آموزش    ج یکه در آستانه گهواره زانو زدند، نه بر اساس متون مقدس مس   هنگامی

)که هنوز متولد نشده بود(، بلکه بر اساس مکاشفه    سا ی نشده بودند(، و نه بر اساس سنت کل  دهیرسولان )که هنوز برگز 
 یبود که مستق  آسماین   یی نبود؛ ندا  نجومی  دهی پد  کیکه دنبال کردند، تنها    یاعمل کردند. ستاره   الهی  میمستق

ً
قلب سنت    هب  ما

 .گفتسخن می  راین یا
 

 

 و فروتتن عمیق به تصویر کشیده شده است  - مسیح  و پرستش فروتتن مغان
 

. صحنه بوسیدن پای مسیح با افتادگ  

 
 

اف ایمای  در قالب ماده   اعتی
افات ایماین در قالب مادی بودند. هر صندوقچه—هدایای مغان، بیش از نمادها بودند ای که گشودند، یک عقیده  آنها اعی 

نه  — ای که تقدیم کردند، یک حقیقت ابدی را مُهر زد. و این حقیقت، از زبان ایرانیانالهیای  را اعلام کرد. هر هدیه
ن —یهودیان ی  هودی بر  برای نخستی  ن شاهد غی  بار در تاری    خ اعلام شد. چه عمیق است که خداوند، ایران را برگزید تا نخستی 

ایی است که هیچ تاری    خ  . این، می 
د، و هیچ  نویسی نم هویت کامل مسیح باشد: پادشاه، خدا، و قرباین تواند از ما بگی 

و ایمان  —ا هدایا، بلکه ایمان خود رالحم، نه تنهتواند آن را محو کند. مغان، نیاکان ما، در آن شب در بیتایدئولوژی نم 
 .در پای مسیح نهادند—های آینده رانسل
 

 مکاشفه مستقل
ای مضاعف رخ داد: ایرانیان نه از یهودیت به مسیحیت آمدند، نه از عهدعتیق به عهدجدید گذر کردند.  اینجا معجزه 

ی که در تاری    خ منحصر به فرد است. مغان نیازی به ترجمه انجیل  —حرکت کردند مستقیم از اهورامزدا به عیسی آنها مسی 
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لحم، دری بود که این  ستاره بیت . تر حقیقت را در زبان نمادین فرهنگشان نهاده بود پیش  به زبان خود نداشتند، زیرا خداوند
 .به هم وصل کرد واسطهی   دو سنت را

 
 افتخار مل 

ن است: ملت ما نخست رانیا یبرا  همتا ی   یافتخار  تیواقع نیا  :بود که ی هودی  ی  ملت غ  ی 
 او را رد کردند(  انیکه روم  وجو کرد )در حالیرا جست  حیمس  .۱
 او را مسخره کردند(  انیونانیکه   را شناخت )در حالی  حیمس  .۲
 (رفتندیاو را نپذ انیهودیاز  یار یبس  که حت    )در حالی د یرا پرست  حیمس  .۳
و ی که پ  و ی  نه پ رانیآن شب، ا در     خی    در تار  گاه یجا نی. اشگامی رو که پبود. نه دنباله شر

 
شماست که   نجات، حق مسلم فرهنک

 ها فراموش شده بود. قرن
 

 چرا فراموش شد؟ 
ن پاک شد؟ چرا سفر مغان، که نخست انیرانیا داستان باشکوه از حافظه جمعی نی: چرا ا نجاستیپرسش دردناک ا نماد   ی 

ده شد؟ پاسخ در چند لا  بود، به دست فراموسیر  حیبا مس  رانیا وند یپ  :نهفته است  هیسیر
 
 رانیا رسمِ  نِ ید  یی  : تغاسییس هیلا 

رانده شدند.   هیبه حاش ت یاز مرکز  جی    تدر از اسلام به  شی پ یهات یروا ، یلادیدر سدهٔ هفتم م رانیآوردن ا از اسلام  پس
کمرنگ گشت.   تیحیبا مس   رانیا وند ی شد و خاطرهٔ پ لیکوچک تبد  ت  ی کشور بود، به اقل  رسم نید که زماین   ،یگر زرتشت  

 فرهنگ جد  ا یگرفته شد   دهیناد  ا یاز اسلام بود،   ش ی پ آنچهکردند و   جی    را ترو  اسلامی تیهو  د،یحاکمان جد
ٔ
حل    د یدر لفافه

 .دیگرد
 
ن ده ی: نادمذهت   هیلا   مغان در غرب راین یا یهاشهیر  گرفی 

ن لات یسای نشد. کل ای  یشهیداستان ر   نیثبت شد، اما در غرب، ا مت   لیمغان در انج داستان غرب، نه با   زبانِ وناین یو  زبانی 
ق را می ارسیپزبان    یهانهی. آنان مغان را بدون زمکرد مغان را درک می  و نه بافت زرتشت   شناخت،آشنا بود، نه فرهنگ سرر

 
 

ق، سفر کاهنان پارسی آنچه.کردند  ی  بازتفس  یی اروپا یهاآن را در قالب  ج ی    تدر و به  افتند یدر  شانتن یو د  فرهنک به   در سرر
بر   یی هاشد، با تاج  لیبه »سه پادشاه« تبد  جی    غرب به تدر   در —انیرانیتوسط ا قتیحق ینماد جستجو — دنبال ستاره بود

نماد نور،    ،زرتشت   یهاشهینبودند. ر  راین یا کیچ یاما ه ؛یی ایآس   ک ی ،یی قایآفر  ک ی  دپوست،یسف  ک یدر دست.  یی ایسر و هدا
کانِ حق قتیحق یجستجو   ومو مفه ،ده یناد نیا  .گم شد  ی  بازتفس  نی در ا  جو،قتیتوسط مشر ن نبود، بلکه   ی عمد گرفی 

 ینت 
ٔ
  جه

 
 فرهنک

ٔ
 بود.  و زباین  فاصله

 
  هیلا 

 
 کهن   اثی  از م انیرانی: گسست افرهنک

قطع کردند. هرچند   یادیکهن تا حد ز   اثی  م ن یارتباط خود را با ا ،اسلامی د یجد تیشده، تحت فشار هو مسلمان انِ یرانیا
  ی برا.گم شد  خی    مغان در غبار تار  تیماند اما روا  باق   راین یاز اسلام )مانند نوروز( در فرهنگ ا  شی از فرهنگ پ یعناصر 
 ی  نه م دانستند،غرب می  ن یرا د تیحیمسلمان، مس  انِ یرانیها، اسده

به آن مهر   لحمتی کاهنان خودشان در ب  یکه روزگار   ایی
 .زده بودند  د ییتأ
 
 کندامروز، ستاره دوباره طلوع می اما 
سی  شی با افزا ،ی  اخ  یهادهه  در  در داخل و خارج    راین یا  جِ یمس   یهاو با رشد جنبش   ،ای  یو اله  جن یبه منابع تار   انیرانیا  دسی 

— داننددهندهٔ راه مغان میامروز، خود را ادامه  ج یمس   انِ یرانیاز ا  یار ی. بس شود داستان گمشده دوباره کشف می   نیاز کشور، ا
آغاز  ش ی دو هزار سال پ اکانشانیکه ن  دهند را ادامه می  یمعنا که سفر  ن یبلکه به ا اند، ده یگرو   گانهیب تن یمعنا که به د  ن یبه ا نه

نه در    رانیکه در آن ا   ت  یهو  ، است  لیاص  ت  یبازگشت به هو   د ی امروز، کل  انِ یرانیاز ا  یار یبس   یداستان گمشده، برا  نیا.کردند
 .یابدمی  گری، پاسخ نهایی خود را در نور جهانِ مسیحهویت  که در آن، نور ازلِی زرتشت  .  ستد یابلکه در کنار او می   ح،یبرابر مس 
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 بخش دوم: پاسخ به آنچه ایران همیشه در انتظارش بوده است

 سوشیانت: امیدی که به تاری    خ وارد شد 

ن در آ ظهور خواهد کرد تا سرر را نابود    خ ی    تار  انیکه در پا  یادهندهقرار دارد: نجات  ندهیدر افق آ  انتیوعدهٔ سوش ،زرتشت   یی 
ن سازد، مردگان را برخ  تفکر رستاخ د، یام نیو جهان را نو کند )فرشکرد(. ا اند ی 

ٔ
ن هسته   یوز ی  استوار به پ  ماین یا، است رانیا  یی 

ن تار  نده یتر است: آنچه در انتظار آجسورانه لینج. اما مژدهٔ اراست   یی نها نه به عنوان   حیمس  سیی آمد. ع   خی    بود، به می 
ن ظاهر شد و با مرگ و رستاخ جن یتار  اسطوره، که به عنوان شخض ، مرگ و جهان را از بن  ی  دگرگون   انیخود، سرنوشت سرر

 کرد 

   .(۱۵:۵۴ انیشد: »مرگ در ظفر فرو برده شد« )اول قرنت  وز ی  بر مرگ پ •

« افتیبر آنان ظفر  ب یها را خلع سلاح نمود و در صلو قدرت  ها است یسرر را خلع سلاح کرد: »ر  یوهای  ن او  •
   .(۲:۱۵ انی)کولس 

ن تازه و زم یهاآسمان نک،ی را نه فقط اعلام، که آغاز کرد: »ا نش یآفر  ی وعدهٔ نوساز  و  •   ا ی« )اشعنمیآفر تازه می  ی 
نه مرگ خواهد بود و   گر ی را از چشمانشان پاک خواهد کرد و د : »و خدا هر اشک یی است تحقق نها ن یا(. ۶۵:۱۷

 (. ۲۱:۴و نه درد« )مکاشفه  ونینه ماتم و نه ش

ون مکشد و وارد تاری    خ م کند تعلیق آینده بیر بلکه آن امید را از  نیست،   در این چشمانداز، مسیح «جایگزین» سوشیانت 
است که  حقیقت  این  اعلام  عیسی  ن  رستاخیر است.  شده  ن  تعییر پیش  از  آن  سرنوشت  اما  است،  پیش  در  هنوز  نهاتی   نوسازی 

 وعده نیست، آغاز شده است
ً

وزی نهاتی خیر دیگر صرفا  .پیر

م: از آتشِ مقدس تا مس  زنده حِ ینورِ مجس 

های »کلمه )لوگوس(«، »حیات« و »نور« سه مفهوم جداگانه نیستند، بلکه سه نام برای یک  در ابتدای انجیل یوحنا، واژه 
ن دلیل،  روشتن نشان میاند. یوحنا به حقیقت الهی  دهد که »کلمه« حامل حیات است و آن حیات، خودِ »نور« است. به همی 

یوحنا این   .کند که با نام »کلمه« معرقن شده استگوید، در واقع همان واقعیت الهی را توصیف میوقت  از »نور« سخن می 
 ازلی خداست که در آغاز با خدا  سازد: نوری که »به جهان آمد و هر انساین را روشن میپیوند را آگاهانه می

ٔ
کند«، همان کلمه

ن این معنا را روشن نور جهان هستم.« یعتن آن نوری که یوحنا از آن  گوید: »من  گاه که میکند، آن تر میبود. خودِ عیسی نی 
 یک مفهوم یا نماد نیست، بلکه شخض زنده است که در تاری    خ ظاهر شده استسخن می

ً
از نگاه انجیل، »نور«    .گوید، صرفا

کند و نجات  آفریند، آشکار میبخش است؛ نوری که می نوری مخلوق یا مادی نیست، بلکه حضوری الهی، شخض و حیات
ن دلیل، به می ای دیگر  تأکید بر همان حقیقت از زاویه  جای »لوگوس« در پیام انجیل،کاربردن واژهٔ »نور« به بخشد. به همی 

  .است

،  اهورامزدا ای ژرف از حضور  در سنت زرتشت، نور و آتش جایگاهی محوری و قدسی دارند. آتش خودِ خدا نیست، بلکه نشانه 
ی آگاهانه به آید. نیایش رو به آتش، نه پرستش عنصر مادی، بلکه جهت شمار میپاکی مطلق، و حقیقتِ آشکارشده به گی 
ِ حقیقت. بدینسوی راست  است؛ زیرا آتش اشاره

ن سان، نور در این سنت، همواره در سطح نماد  گر حقیقت است، نه عی 
شخض، ماندباق  می  کند: آنچه  ای و انقلای  مطرح می انجیل یوحنا در این نقطه، ادعایی ریشه .نمادی والا، اما همچنان غی 
م یافته  تر در قالب نشانه شناخته میپیش عیسی ناصری آشکارا اعلام   .است شد، اکنون در تاری    خ و در شخض انساین تجس 
وی کند، در تاریک نخواهد ماند، بلکه نورِ حیات را خواهد داشت« )یوحنا  "من نور جهان هستم"  :کندمی ؛ هر که از من پی 

که به جهان ما وارد    ینور   نیا   .گذاردنور از قلمرو نماد به قلمرو رابطه قدم می :دهدجا، تحولی بنیادین رخ میدر این.(۸:۱۲
 روشنا

ً
 و حیات    قتِ ینبود، بلکه حق  یی شد، صرفا

َ
ش
َ
ا م بود. آنچه سنت ما آن را    و قانون الهِی   هاین یک   نظم—نامدمی   ا مجس 

ن هم —راست   همان   تابد، که می   یهستم.« نور   اتیهستم و ح قتینور بود که به سخن درآمد و گفت: »من راه هستم، حق  ی 
 . بخشد می است که نجات  قت  یحق



 

10 
 پروژه مسیحِ مغان 

شد، اینک در چهره، صدا و حیات یک انسان ظاهر شده است. یوحنا این راز را در وجو میکه در آتش جستحقیقت متعالی
می خلاصه  ن  چنی  خود  انجیل   

ٔ
می :کنددیباجه تاریک  در  )یوحنا  نور  نشد«  ه  چی  آن  بر  تاریک  و   .(۱:۵درخشد، 

 حامل یا بازتاب 
ً
 نور الهی معرقن می در این افق، مسیح نه صرفا

ٔ
نوری که نه تنها جهان را  ، شوددهندهٔ نور، بلکه خودِ سرچشمه

 جاویدان می روشن می 
 

بلکه حیات و زندگ باق  نم  .بخشدکند،  اندیشه  ادعا در سطح  بلکه در رویدادی عیتن و  این  ماند، 
تصویری  ، ه از تولد نابینا بوده استشود کرو می، عیسی با مردی روبه ۹شود. در یوحنا فصل  تاریجن به محک تجربه گذاشته می

کند  سازد، چشمان او را لمس می عیسی با خاک و آب مرهم می  .رفتهکامل از تاریک مطلق، محرومیت وجودی، و امید ازدست 
ن دهد که در حوض سیلوحا خود را بشوید. مرد اطاعت می و فرمان می  ، جهان را می کند، و برای نخستی 

 
بیند. اما  بار در زندگ

 .مانددهد که معجزه به بازگشت بینایی جسماین محدود نم روایت یوحنا آگاهانه نشان می

 :کندتر مطرح مییابد و پرسسیر ژرف پس از شفا، عیسی بار دیگر او را می
 .(۹:۳۵آیا به پش انسان ایمان داری؟ )یوحنا  

 :دهدمردی که اکنون بینایی جسماین یافته، با بینسیر تازه پاسخ می 
 .(۹:۳۸کند )یوحنا و او را پرستش می ، سرورم، ایمان دارم 

 :زدایدزمان میرا هم   کوریعنوان »نور جهان« دو سطح از  در این رویداد، مسیح به 
 .، با گشودن چشماین که هرگز ندیده بودندجسماین  کور  .۱
، با آشکار کردن هویت خویش به  کور  .۲  .عنوان پش انسان و خداوندروحاین

گونه که او نور را به چشمان آن مرد بخشید، آمده است  شفای نابینای مادرزاد، تمثیلی زنده از مأموریت مسیح است. همان
ها نیست، بلکه آشکارکنندهٔ  گر بیماری دهد که مسیح تنها درمانتا نور الهی را به جان انسان ببخشد. این روایت نشان می 

ن   نیا  امیپ .سازدحقیقت است؛ کسی که انسان را نه فقط به دیدن جهان، بلکه به شناخت خدای زنده قادر می    ژه یو به— می 
اکنون در    شد،وجو می ها و نمادها جست ها در نشانهکه قرن   یاست: نور   روشن—در سنت زرتشت    قتیحق ندگانیجو   یبرا
کهن،    یوجو جست  نفن   ینه برانور    نیکه نور قدم زد. ا  دهد شهادت می  وحنا یاست.    افتهیزنده حضور    و در شخض  خی    تار 

 ف  یحق  اتیو گناه را بشکافد و انسان را به ح  أسیجهل،    ک ی تا تار ، ها در دل داشتپاسجن به پرسسیر که ایران قرنبلکه  
 . کند رهنمون  

   (نورکلمه )  انسان شدن
 )انجیل یوحنا برگرفته شده از (

 
ن به دست   ، خود خدا بود(نورکلمه )با خدا بود و    (نورکلمه )بود و    (نورکلمه )درازل،   همان در آغاز او با خدا بود و همه چی 

،    .او آفریده شد
 

 بود و آن زندگ
 

یت   نوردر او زندگ ه نخواهد    درخشدکه در تاریک می  نوری شد بشر و تاریک هرگز بر آن چی 
 .شد

، تا همه  نور او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بر آن .مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود؛ نامش یحت  بود
 آن    .به واسطۀ او ایمان آورند

ْ
 روشنایی    نورآن  .نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهدنور او خود

حقیف  که به هر انساین
ا جهان او را نشناخت  .آمدبخشد، براست  به جهان می می او به مُلک    .او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ ام 

ا به همۀ کساین که او را پذیرفتند، این حق را داد   .خویش آمد، ولی قومِ خودش او را نپذیرفتند که فرزندان خدا شوند، یعتن   ام 
ی،  به هر کس که به نام او ایمان آورْد؛ نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد   آنان که نه با تولدی بشر

 .یافتند
 

ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پش   .و در میان ما مسکن گزید ، انسان شد )خود را در جسم گرفت( (نورکلمه )
آید، گفت: »این  فردای آن روز، یحت  چون عیسی را دید که به سویش می  .یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راست  

داست برۀ خدا که گناه از جهان برمی آید که بر من برتری یافته،  اش گفتم ”پس از من مردی میاین است آن که درباره    !گی 
ن او را نم    “.زیرا پیش از من وجود داشته است ن آمده من خود نی  ا برای همی 

ام که او بر  ام و با آب تعمید داده شناختم، ام 
  .آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت  پس یحت  شهادت داده، گفت: »روح را دیدم که چون کبوتری از    «.اسرائیل ظاهر شود

https://www.bible.com/bible/118/JHN.1.NMV
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ن او را نم  ا همان که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، مرا گفت: ”هر گاه دیدی روح بر کسی فرود آمد  من خود نی  شناختم، ام 
د، بدان همان است که با روح 

ْ
 .دهم که این است پش خداام و شهادت میو من دیده   “.القدس تعمید خواهد دادو بر او بمان

 
نور  ندگانیجو  یا ران،یفرزندان ا یا  

سوزد، که در آتشکده می   آتسیر   
ند،ی نش ات میکه از آتش بر رخساره  آن سرحن  و   

او  انیپااست از نور ی   یاه یسا همه  
د،ینی بکه در آسمان می   یدیخورش  
ف  یحق  د یاست از خورش بازتای    
. سازد جهان را روشن می  که  
 

   راست  مطلق —جویید  اشایی که می
   ای انساین متجلی شددر چهره 

   اندیشه نیک — ستایید وهومن که می 
   در ذهن او به کمال رسید

ا  —   آرماین  یار یشهر  —  د یخوانکه می   یخشی 
 او محقق شد و با  آسماین  در پادشاهی 
 . د یخواهد رس یی بازگشت باشکوهش به کمال نها 

 
   سوشیانتِ موعود آمد

   ای دور نه در آینده 
   بلکه در تاری    خ وارد شد 

   هانه در افسانه
 .بلکه در میان ما قدم نهاد

 
   او فرشکرد را آغاز کرد
   آفرینش نو را بنیان نهاد

ی که انتظارش را می  ن    کشیدیدرستاخی 
   در قیام او از گور آغاز شد

   بودید ش منتظر  داوری نهایی که
 .در صلیب او انجام گرفت

 
ق آمدند    مغاین از مشر
   اش زانو زدندو در آستان گهواره 
   اش را تقدیم کردندطلای پادشاهی 
ندر الوهیت 

ُ
   اش راک

 .مر  رنج و فدایش را
 

مادِ اشتیاقِ امت
ُ
ن ن  ها بودند آنان نخستی 

ستند  که آمدند تا نورِ جهان را بیابند و بیر
 امروز، همان نور،

 های پذیرنده، این بار نه در گهواره، که در قلب 
ن ایرانیان می   .درخشدبه سرزمی 
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  کنیم اینک اعلام می  
   نوری که زرتشت از آن سخن گفت

   ها جستیدحقیقت  که در گات
   سوزدها میآتسیر که در دل 

 :اندهمه و همه در یک نام جمع شده
 

   عیسی مسیح
   نور جهان

   راست  مجسم
   سوشیانتِ آمده

   ی نوآفریننده
یتدهندهنجات  .ی بشر

 
 راست  است

ٔ
   هر که تشنه

   بیاید
   هر که در جستجوی نور است

   بیاندیشد
   ای استدهندههر که منتظر نجات 

 :بنگرد 
 

 او اینجاست 
   دیروز آمد

   امروز زنده است
 .فردا بازخواهد گشت

 
   این است پیام خوش

   برای ایران
   برای فرزندان کوروش

   برای وارثان مغان
 آریایی برای همه 

ن  ی جویندگان نور در سرزمی 
 

ن    آمی 
   بگذار نور حقیف  

   بر ایران بتابد
   طلبدو هر دلی را که می 

 .پر از حضور خود کند
 

 نوروز: رستاخت   طبیعت و رستاخت   مسیح

وزی  ترین و ژرف نوروز، کهن ن سنت  برای استقبال از بهار نیست. نوروز نماد زندهٔ پی  ، تنها یک آیی  ترین جشن در فرهنگ ایراین
ن   بر مرگ، و نو شدن جهان است. در آیی 

 
ه تا پریدن بر روی  از خانه  —های نوروزی  نور بر تاریک، زندگ ن تکاین و رویش سی 

شود؛ و  ما شاهد بازآفریتن نمادین جهان هستیم. طبیعت، پس از خزان و زمستان، دوباره متولد می   —آتش و دیدارهای تازه 
ن فرامیاین تولد دوباره، تنها به دنیای گیاهان و حیوانات محدود نم    ماند، بلکه جان و روح انسان را نی 

 
خواند تا خود را از کهنک
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 خود،.و غبار برهاند و تازه شود
ٔ
 الهیای  است. نوروز، در هسته

ً
ن  این نمادپردازی عمیقا زند:  را فریاد می  اشتیاق برای رستاخی 

 ابدی می آرزوی جهاین که در آن مرگ، تباهی و تاریک شکست نهایی می 
 

گ ، چی 
 

، روشنایی و تازگ
 

یابند. در این خورند و زندگ
 و طبیعی برای بزرگمعنا، نوروز پیش 

 
تاری    خ رستگاری استدرآمدی فرهنک ن عیسی مسیح از مردگان :ترین رخداد   .رستاخی 

ن مسیح است. او که در روز جمعه  ایماندر   ب بر صلیب مرد و در قی  نهاده شد، در  یالصلمسیج، عید پاک، روز رستاخی 
وزی قطعی خود را برسپیده   ک یرخداد، تنها    نیمرگ اعلام کرد. ا مرگ اعلام کرد.  اه و  گنا دم روز یکشنبه از گور برخاست و پی 

گونه که در کتاب مقدس  . همانسازد را دگرگون می  نشیاست که کل آفر   تن یادیبن   قتیبلکه حق  ست،ی معجزه در گذشته ن
ن ن  حیدر مس   ند، ی  مگونه که در آدم همه می نوشته شده است:»همان اکنون، (. ۱۵:۲۲  انیهمه زنده خواهند شد« )اول قرنت   ی 

 :یابدنوروز در پرتو این حقیقت، معنایی تازه و ژرف می 

ن مسیح آغاز شده است )دوم قرنتیان  ایآفرینش تازه  نو شدن طبیعت، نمادی است از •  .(۵:۱۷که با رستاخی 
ن جلوس بر سفرهٔ هفت •  و برکت، یادآور سی 

 
است که در مسیح به همگان   ضیافت ملکوت خدا با نمادهای زندگ

 .پیشکش شده است
وزی نور بر شب یلدا، پیش  • وزی نور جهان )مسیح( بر تاریک گناه و مرگ نمایسیر است از پی   .(۱:۵)یوحنا   پی 
، اشاره خانه •

 
گ ن  و پاکی 

 .(۱۲:۲القدس )رومیان توسط روح  شدن ذهنپاک شدن باطن و تازه  ای است بهتکاین

 نیست؛ بلکه
 

 یک جشن فرهنک
ً
، نوروز دیگر صرفا های ای از وعده« زنده نشانهیا » نما نوروز برای یک مسیج ایراین

ن جهاین که طبیعت هر ساله به صورت نمادین و ناقص تکرار می  کند، در شخص عیسی مسیح به  خداوند است. آن رستاخی 
، کامل و قطعی به وقوع پیوسته است. نوروز به ما یادآوری می  کند که آفرینش، برخلاف هر ظاهری، به سوی  صورت تاریجن

 .(۱:۱۸گور برخاسته است )کولسیان  از  زادهٔ آفرینش نو،شدن، نو شدن و شکوفایی در حرکت است؛ زیرا که نخست  زنده 
 ی  

 ایراین فاین درک تازه از نوروز، فرصت 
ً
توان در  آورد. می راهم می نظی  برای صحبت در مورد ایمان مسیج در بافت  کاملا

ک  یک نوروز، از این نمادهای مشی  ن تی    —حی 
 

وزی نیک، شادی از زندگ به عنوان پلی برای   — امید به نو شدن، آرزوی پی 
ن و حیات« نامید )یوحنا  توان گفت: »نوروز بر شما مبارک! این  می (. ۱۱:۲۵معرقن کسی استفاده کرد که خود را »رستاخی 

یت هدیه  شادی بهار و نو شدن طبیعت، یادآور شادی بزرگ  ن عیسی مسیح به تمام بشر تری است که خداوند با رستاخی 
 نهایی 

ن  نو و رستاخی 
 

 .کرده است: وعدهٔ زندگ
 نو را نگاه داشته است.  

 
، نور و زندگ ن ، در قلب جشن نوروز، هزاران سال است که اشتیاق خود برای رستاخی  تمدن ایراین

ن عیسی  کند، بلکه آن را به کمال می ا انکار نممسیحیت این اشتیاق ر  رساند و پاسخ نهایی آن را در واقعیت تاریجن رستاخی 
د؛ نه به عنوان آییتن  دهد. بنابراین، یک مسیج ایراین می مسیح ارائه می ی نوروز را جشن بگی 

تواند با شادی و عمق بیشی 
 
ً
،   .اندجشتن که نمادهایش در مسیح به حقیقت تبدیل شده ، بلکه به عنوانسنت   صرفا ن در نوروز، ما نه تنها نو شدن زمی 

ن کرده، جشن می  یمکه طلوع آفرینش جدید را در مسیح رستاخی   .گی 

شا: از آرمان  
َ
 کیهای  تا چهرۀ انسای   ا

 یدر اند
ٔ
شا تنها   ،زرتشت   شه

َ
که ستارگان بر مدار آن    هاین ی ک  قانوین  ، است هست   اد یبلکه بن  ست؛ی ن  اخلاق   لت یفض ک یا

 یی ها در آ فصل چرخند،می
ٔ
شا، نظمِ راستگردد می  یو عدالت بر اساس آن جار  شوند،آن دگرگون می  نه

َ
ِ . ا

ن است؛   نشیآفر  ی 
ن آن چ شا   ی: »ا راند را بر زبان می شیاین  نیباشد. در گاتاها، زرتشت ا  د یگونه که باباشد، آن  د ی که با  یی 

َ
اهورامزدا، مرا راهِ ا

 یاند یِ وز ی  ... تا به پاموز یب
ٔ
  هاین ینظم ک نیتا خود را با ا   شود انسان فراخوانده می (. ۲۸:۴ سنا یرهنمون شوم« ) کی ن شه

 کیو کردار ن کیگفتار ن  ک،یپندار ن   قیاز طر  ، هماهنگ سازد 
َ
به آن   د یکه با  یار یمع ماند؛ می  باق    وین ی  همواره ب شا . اما ا

ن کرد، اما هرگز چ  یو ی  از آن پ  د یکه با  قانوین  ست،ینگر  شا را   تواند که بتوان به طور کامل در خود تجسم داد. انسان می  یی 
َ
ا

.  ماند همواره باز می ت،یآرمان و واقع انیشناخت و تحقق، م انیکند. شکاف م  ستیز  آن را به تمامی تواند بشناسد، اما نم 

داما این پرسش همواره باق  می 
َ
 : مان

 

، آیا می  شا توان به درست 
َ
 را یافت؟ راهِ ا

ِ گام نهادن در آن را داریم؟   و اگر یافتیم، آیا توانایی
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 .در اینجاست که ادعای عیسی مسیح، همۀ مرزهای شناخته شده را درمینوردد
شا را به تو نشان میاو نم 

َ
  .دهمگوید: من راهِ ا

 ( ۱۴:۶ وحنا یهستم.« ) اتیو ح : »من راه و راست  د یگو بلکه می 

ن یک واژه است: »هستم  .«تفاوت در همی 

شا دیگر یک
َ
 — نیست نیافتتن آرمانِ دست  یا یک قانون مفهوم، یک در مسیح، ا

، در قالب یک انسانِ تاریجن نفس کشید، راه رفت، رنج کشید و محبت کرد .شده است شخص بلکه  .راست 
م عیسی تنها معلمِ راست  نبود؛ او ِ مجسَّ

م زنده و کامل از همان نظم کیهاین که زرتشت از آن   — بود  خودِ راست  تجس 
شا  ت،یحیدر مس  .گفتسخن می

َ
که   ستی ن وین ی  ب  قانوین  گر ی د . راست  شود با انسان همسو می —القدس روح  ق یاز طر  —ا

:  د وعده دا  سیی . عگردد در جان ساکن می ح،یبه مس  مانیا  قیاست که از طر  دروین  یبلکه حضور   افت،یبه آن دست    د یبا

بلکه از   ،تلاش انساین  قینه از طر   یآزاد نیا(. ۸:۳۲ وحنا یشما را آزاد خواهد ساخت« ) شناخت و راست    د یرا خواه »راست  
 یوسبه عتیسرر   را ی. »ز شود است، حاصل می که خود راست    کسی   رشیپذ قیطر 

ٔ
ا ف موسی له   و راست   ضیداده شد، ام 

 یوسبه
ٔ
شا از قلمرو قانون به قلمرو رابطه قدم می  و،در ا(. ۱:۱۷ وحنا ی آمد« ) حیمس  سیی ع له

َ
به   وین ی  از تلاش ب گذارد؛ا

شا، بلکه تحقق نها ن یگز ینه جا حی. مس شدهافت یدر  یاه یبه هد  افتتن یندست   از آرماین  ؛ تحول دروین 
َ
  —آن است  یی ا

 ما ساکن شده است.  انیها، بلکه در منه در آسمان گر ی که د  یاراست  

 کوروش پادشاه پارس؛ مسیح، پادشاه  پادشاهان 

اتوری   امیر بنیانگذار  عنوان  به  تنها  نه  دارد؛  بیهمتا  جایگاهی  بزرگ  ایران، کوروش  تاریجن  شخصیتهای  و  نمادها  میان  در 
ان. کتاب مقدس   ام به ادیان و فرهنگهای گوناگون، و آزادسازی اسی 

، بلکه به عنوان الگویی از حکمراین عادلانه، احی 
هخامنسیر

ن او را به شکلی بیمانند گرامی    تنها    —شده خداوند« )ماشیَح( خوانده است   داشته و حت  او را »مسحنی 
ً
عنواین که معمولا

میفرماید کوروش  به  خطاب  خداوند   ، نت  اشعیا  کتاب  در  ود.  می  کار  به  اسرائیل  قوم  کاهنان  و  پادشاهان   :برای 
این  .۴،  ۴۵:۱اشعیا   اید مرا نشناختهام، هر چنگوید: ... من تو را به نام خوانده شدهٔ خود، کوروش، می  خداوند به مسح»

، کوروش را در طرح  اشارهٔ شگفت ن دهد. او به عنوان ابزاری در دست خداوند، نقش تاریجن  رستگاری الهی قرار مینجات و  انگی 
اتوری بابل، پایان تبعید یهودیان، و صدور فرمان بازسازی معبد اورشلیم )عزرا   بدین  (.  ۴-۱:۱محوری ایفا کرد: فروپاسیر امیر

ی قوم اسرائیل و آماده  سازی زمینه برای آمدن مسیح موعود هموار ساخت.  ترتیب، کوروش مسی  را برای تداوم داستان پیامی 
 جدایی 

الهی که به کوروش    مسح  اما آن.ناپذیر از تاری    خ نجات هستنداز این منظر، ایران و پادشاه آن، نه حاشیه، که بخسیر
یک و احیای آییتن را ممکن ساخت. مأمو  ن ریت  اعطا شد، ماهیت  موقت  و زمیتن داشت. او یک رهی  سیاسی بود که آزادی فی 

، اما ناتمام بود. آزادی ای که او به ارمغان آورد، محدود به قلمروی جغرافیایی و تاریجن خاص باق  ماند. معبدی  او اگرچه حیای 
 و فاین بود

 
در الهیات مسیج، کوروش به عنوان »سایه« یا »نماد« از پادشاه موعود  .که او اجازهٔ بازسازی آن را داد، سنک

ن  گونه که سایه، واقعیت  را از دور نشان میشود. هماندر نظر گرفته می دهد اما خود آن واقعیت نیست، نقش کوروش نی 
اتوری متحد کرد؛ مسیح، قوم  ای است به پادشاهی که فراتر از زمان و مکان خواهد آمد. کوروش ملت اشاره ها را زیر یک امیر

یت را از اسارت گناه و مرگ.  خواند. کوروش اسرائیل را اخدا را از هر قوم و ملت  فرا می بابل رهانید؛ مسیح، بشر ز اسارت 
سکونت    منیبه    ماندار،یرا بر پا ساخت، و اکنون هر ا  شیمعبد زندهٔ بدن خو   ح،یکرد؛ مس   یاز سنگ را بازساز   یکوروش معبد

 القدس در جهان است. معابد زنده، تجسم هماهنگ معبد روح  نیگردآمده از ا   سا،ی القدس، معبد زندهٔ خداست. کلروح

ِ پادشاهی  مسیح: تحقق نهای 

سازد. او درست مانند کوروش، بیگانگان عیسی مسیح، در منش و مقام خود، هم تداوم و هم تکامل نقش کوروش را نمایان می
، که با قرباین شدن بر صلیب  .  کند. اما پادشاهی او »از این جهان نیست«)امتها( را به جمع قوم خدا دعوت می او نه با شمشی 

تاریک   وز می بر  عمیق پی  اساری   از  آزادی  او  فرمان  دروین گناه    — تر  شود.  و    — اسارت  پادشاهان  »پادشاه  عنوان  است. 
های زمیتن و آسماین  دهد: او بر تمامی قدرتشود، عروج نهایی مفهوم پادشاهی را نشان میکه به مسیح داده می  الارباب«رب

اث    .حاکمیت مطلق دارد ن می   امروز، این تداوم معنایی ژرف دارد. ایمان به مسیح به معنای کنار گذاشی 
برای مسیحیان ایراین
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 اعلای عدالت، مدارا و حکمراین نیک   تحقق کوروش نیست، بلکه
ٔ
اث در والاترین سطح ممکن است. کوروش نمونه آن می 

ن خدا با گناهکاران، و حکمراین نیکوی پادشاهی  در تاری    خ ایران بود. مسیح، تحقق نهایی همان عدالت الهی، مدارای رحمت آمی 
درآمدی الهی  تواند با افتخار به کوروش به عنوان پیش آورد، می که به مسیح ایمان می  پذیرد. ایراین خداست که هرگز زوال نم 

ای از جلال  کند که کوروش تنها سایه مسیح    در تاری    خ میهن خود بنگرد، و در همان حال، وفاداری نهایی خود را به پادشاهی
، کوروش و مسیح در یک    .او بود ند. کوروش، »مسح تداوم نبوی قرار میبنابراین، از منظر یک الهیات بومی ایراین شدهٔ گی 

«  خداوند« برای انجام کاری خاص در تاری    خ، راه را برای آمدن »مسح هموار کرد. ایمان به    —عیسی مسیح    — شدهٔ نهایی
 این تمدن برای عدالت، آزادی  مسیح، پایان داستان ایران نیست، بلکه کشف ژرف 

ٔ
 معنایی آن است: اشتیاق دیرینه

ٔ
ترین لایه

 تاریجن   —و حکمراین نیک، که در یک پادشاه الهی  
ٔ
 ایراین در زمینه

ً
 رستگاریهم کاملا

ٔ
 جهاین در دامنه

ً
  — اش  اش، و هم کاملا

 .رسدبه کمال می 

 کوروش بزرگ )پادشاه پارس(  عیسی مسیح )پادشاه پادشاهان(

 کندها حکومت می بر تمام هست  و قلب  :پادشاهی آسماین 
ن نش بیدارِ صلتاج  ی 

اتوری پارس حکومت می  :پادشاهی زمیتن   .کردبر امیر
ن نش دارِ تختتاج   ی    

یت را از بند گناه و مرگ رهانید :آزادی روحاین  ان یهودی را از بابل رهانید :آزادی جسماین  .بشر  .اسی 

اتوری وضع کرد :عدالت نست   .داور زنده و عادل جهان است :عدالت مطلق  .قوانیتن برای مدیریت امیر

 .ای گلیمنشور حقوق بشر بر استوانه  :فرمان بر سنگ .های انسانقانون محبت بر قلب  :فرمان در جان

ش تا ابد پایدار است :سلطنت ابدی ن  .با مرگش پایان یافت :سلطنت موقت .با رستاخی 
 

 
: از امتحان به بخشش ل چینوَد و داوری نهای 

ُ
 پ

، پُل چینوَد  لهیاتدر ا ن یک از مهیب (Chinvat Bridge) زرتشت  ترین تصاویر سرنوشت انسان است. این  کنندهترین و تعیی 
پل، گذرگاهی است میان این جهان و جهان دیگر؛ پلی که هر روح پس از مرگ باید از آن عبور کند. برای نیکان، این پل به  

ده می  ن میپهنای یک میدان گسی   شود و عبور از آن آسان است؛ اما برای بدکاران، به باریک تیغ تی 
ٔ
گردد و روح از آن به ورطه

قطعیت نهفته است: آیا من از این پل عبور خواهم کرد؟ آیا اعمال نیک من  کند. در این تصویر، ترس و عدمدوزخ سقوط می 
ن خواهد کشید؟ این پرسش  مسیر  دارند، اما آراها، وجدان اخلاق  را بیدار نگه میکاقن است؟ آیا سنگیتن گناهانم مرا به پایی 

 .گذارداما عدالت  که انسان را در حالت انتظار و دلهره باق  می —بخشند. پل چینوَد، نمادی از عدالت مطلق استنهایی نم 
گوید: »من به شما نشان کند. او نماینجاست که ادعای عیسی مسیح، تحولی بنیادین در مفهوم داوری و نجات ایجاد می 

مسیح (.  ۱۴:۶آید« )یوحنا  کس جز از راه من نزد پدر نمگوید: »من راه هستم... هیچدهم چگونه از پل عبور کنید.« او میمی
نه امتحاین که باید از آن گذشت، بلکه شخض که باید به او اعتماد کرد. او میان خدا و انسان ایستاده و  —خود پل است

دست هر دو را گرفته است؛ زیرا او هم خدای کامل است و هم انسان کامل. در او، داوری از قلمرو ترازوی اعمال به قلمرو  
منتقل می فیض  و  اعلام میشود. کتاببخشش  محکومیت   مقدس  هیچ  اکنون  »پس  مسیح عیسی  کند:  در  آناین که  برای 
، برای کساین که به مسیح ایمان آورده (.  ۸:۱هستند، نیست« )رومیان   اند، از آینده به  این بدان معناست که داوری نهایی
 .داوری بر صلیب انجام شد، و مسیح آن را بر دوش خود کشید—گذشته منتقل شده است

ن بیان کرد: »هر که سخن مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاوداین دارد و به   عیسی خود این حقیقت را چنی 
نه خواهد  —توجه کنید: »منتقل شده است«(.  ۵:۲۴داوری نخواهد رسید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است« )یوحنا  

توان به او تکیه کرد. ایمان به مسیح  اکنون. پل دیگر آزموین در آینده نیست؛ بلکه شخض است که اکنون می شد، بلکه هم 
نه با تکیه بر اعمال خود، بلکه با تکیه بر کسی که خود پل، راه و نجات است. این، تحول از ترس  —یعتن عبور از پل چینوَد

 .قطعیت به وعدهٔ محکم استبه اطمینان، از امتحان به بخشش، و از عدم
 

 شعر پارس سییع
ٔ
 : معشوق  آشکارشده

سرگرم  نه  پارسی  شعر  است.  نزده  فریاد  شعر  در  صادقانه  و  عریان  ن  چنیر را  انسان  روح  اشتیاق  ایران،  اندازهٔ  به  تمدتن   هیچ 
تکرار مشود: دل ایراتن  حقیقت  یک  نظام،  حافظ تا عطار، سعدی و  جانِ زخمی است. از روم و  نه آرایه؛ الهیاتِ   است و 



 

16 
 پروژه مسیحِ مغان 

شفا  هم  و  م سوزاند  هم  نزدیک،  هم  و  دست نیافتتن  هم   ، حاصرن هم  و  است  غایب  هم  است که  معشوقی  جستوجوی   در 
 . مدهد. روم این اشتیاق را با نالهای آغاز مکند که به امضای فرهنگ ما بدل شده است

 بشنو از تن چون حکایت م کند»
 «از جداتی ها شکایت م کند

 آفر که کتاب  است؛ همان اندوهی  شیروحِ جداافتاده از مبدأ خو   اد یناله، فر   نیا
ٔ
که در انتظار    نامد می  نش«یمقدس آن را »ناله

شده که به آن تعلق    دهیبر   یی انسان از جا   ست؛ی ن  تصادقن   یی جدا   نیکه ا   داند می   روشتن به   رومی(.  ۸:۲۲  انیاست )روم  یی رها
 دارد. 

 حافظ، این اشتیاق را از سطح فردی به سطح کیهاتن م برد

 در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد »
   «عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

 همان جایی است که شعر پارسی   .عشق حکم، که با آغاز شد؛ نه با جمال قانون، که با برای حافظ، آفرینش نه با
ً
این دقیقا

می  انجیل   
ٔ
آستانه جایی کهبه  حقیف  » رسد،  می «نور  جهان  )یوحنا  به  نم (.  ۱:۹آید  هرگز  حافظ  این  اما  بگوید  تواند 

 .ندارد چهره  بیند، اما هنوز نور را می .کجاست جمال

 عطار یک گام جلوتر م رود و بهای این دیدار را آشکار م کند

 چون تو را عشق آمد، عقل رفت»
 «چون تو را عقل آمد، عشق رفت 

ل بهدست نمی آید. عشق، تسلیم م طلبد؛ مرگِ منِ کهنه را م طلبد. این  عطار مفهمد که این معشوق با محاسبه و کنیی
 با زباتن دیگر گفت: «هر که جان خود را از دست بدهد، آن را خواهد یافت

ً
 . همان حقیقتی است که مسیح بعدا

ن وصف مکند   این تسلیم را چنیر
ٔ

 سعدی، نتیجه

 بندهٔ عشقم و از هر دو جهان آزادم
 طایر گلشن قدسم، چه دهم دام به دام 

 آزادیای که سعدی از آن سخن مگوید، آزادی سیاسی یا اجتماعی نیست؛ آزادی وجودی است —رهاتی از اسارت 
ن مانند دیگران، این آزادی را توصیف م کند، نه محقق  خودجهان، و حتی دینِ تی جان. اما سعدی نیر

 و نظام، عشق را نه احساس، بلکه سفر مبیند

 هر نفس آواز عشق مرسد از چپ و راست
 ما به فلک م رویم، عزم تماشا کراست؟ 

 ست؟ی : تماشاگر کماند همچنان باز می اتحاد. اما پرسش نظامی دار،یصعود، د اقی: اشت رسد به اوج می   شعر فارسی نجا یا
 مقصد کجاست؟



 

17 
 پروژه مسیحِ مغان 

 :ماندوجو تنها به عشق محدود نم و این جست 
 ی  —سی سال در یر پادشاه آرماین گشت فردوسی

نقص همراه با عدالت مطلق. اما رستم قرباین تراژدی شد، سیاوش  قدری 
وز باشد هم قرباین  چون هنوز نیامده   و فردوسی او را نیافت،—شهید گشت، و کیخشو ناپدید. پادشاه کامل باید هم پی 

 .بود
شود.« اما این جمال در  رباید: »هر که نظری به آن افکند، اسی  میدر »لمعات« از جمالی الهی نوشت که جان را می  عراق  

 .استعاره محبوس ماند
ی نماد بهشت  —در »گلشن راز« پرسید: »راه چیست؟ راهرو کیست؟ مقصد کجاست؟« و از باغ گل سری شبسی 
 .سخن گفت، اما راه در ابهام ماند—گمشده
ن قی   خواهد . او می فلسفن   یدیبا سرود عارفانه، بلکه با ترد  است؛ نه  ستادهیا ام یخ گر،ید یادر نقطه داشته باشد، اما در   ی 

 :ماندگرفتار می  یوجود یهاگرداب پرسش 

گونه  موقت. درست همان  یانه تسلی  د،یجو می   است که پاسجن   انساین   اد یاو فر   اتیرباع. دانم که چرا آمدنم بود و رفتنم  نه
ن ن  امیام، آمدنم بهر چه بود؟«، خ : »از کجا آمده پرسد می   با شور عرفاین   یکه مولو  نگر همان پرسش  آلود و ژرف شک  با زباین   ی 

ن قی ی است، نه نوا سکوت هست   ابد،یکه می  اما پاسجن  —  کند را تکرار می   .ی 

عراق  جمال و   فردوسی عدالت و قدرت، :بزرگ روح انسان را در دست داشتند معمای هر یک از اینان بخسیر از 
ی راه و مقصد، جاذبه، ن  شبسی  و همراه با مولوی، حافظ، عطار، سعدی و نظامی، فریاد واحد و  —خیام معنا و یقی 

 .چندآوایی ایران را ساختند: فریاد روح که از مبدأ خویش جدا افتاده و در انتظار بازگشت است

 پاسخ انجیل: معشوق، چهره گرفت

م شود وارد  نقطه  ن  همیر در   
ً

دقیقا مسیحیت  مگوید،ادعای  مکرد؛  اشتباه  شعر  نمی گوید  انجیل  دیرتر.  نه  و  زودتر   نه 
 .شعردرست م دید، اما هنوز کامل نمیدید

 نواخت، آن معشوق  که رومی در فراق او نای می
 اش مست شد، آن جمالی که حافظ در ازل از تجلی

 ای که عطار جان را در آتشش گداخت، آن شعله
 آن آزادی

 
 اش یافت، ای که سعدی در بندگ

 —و آن صعودی که نظامی به سویش پرواز کرد 

 وجویش بود، آن پادشاهی که فردوسی در سراسر شاهنامه در جست
ِ درخشش آن دید،   آن جمالی که عراق  در لمعات جان را اسی 

ی در گلشن راز از آن پرسید،   آن راهی که شبسی 
 —نداش بود با تمام وجود در یر   و مولوی  و آن یقیتن که خیام

 .همه در مسیح چهره گرفتند

 .در او، معشوق دیگر استعاره نیست
 .مانددیگر پشت پردهٔ شعر پنهان نم 

د، می رود، دست میگوید، راه می او سخن می  —بخشدگی 
 .رودو برای محبت، تا صلیب پیش می  اشتیاق به حضوری که هم قدرت دارد و هم محبت،

د و هم باق  می هم می  هم عدالت است و هم جمال،  .ماندمی 

 .(۲۸:۲۰رسد: »اینک من تا ابد با شماام« )مت  نالد، در کلام مسیح به وصال می آن نای رومی که از فراق می 
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« )یوحنا  ی او تجسم می آن جمال ازلی که حافظ را مست کرد، در چهره  یابد: »ما جلالش را دیدیم... پر از فیض و راست 
۱:۱۴). 

القدس و آتش تعمید خواهد  شود: »او شما را با روح ی او تعمیدی از آتش می گداخت، در وعده آن آتش عطار که جان را می 
 .(۳:۱۱داد« )مت  

، در دعوت او آرامش می 
 

 .(۱۱:۲۸یابد: »بیایید نزد من... تا آرامی بیابید« )مت   آن آزادی سعدی در بندگ
بیند: »اگر برافراشته شوم، همه را به سوی خود خواهم  ی او تحقق می و آن صعود نظامی به سوی معشوق، در وعده

 .(۱۲:۳۲کشید« )یوحنا 
 

تر از این نیست...«  فشاین است: »محبت  بزرگدهد که این آتش جانخواند، مسیح نشان میاگر شعر، عشق را آتش می 
 .(۱۵:۱۳)یوحنا  

نامد: »نزد من بیایید... من شما را آرامش خواهم بخشید« بیند، مسیح خود را پناهگاه میاگر شعر، جز عشق را پناه نم 
 .(۱۱:۲۸)مت  

ون نیافتتن است، مسیح دست خود را دراز میوجوی معشوق  دست اگر شعر در جست کند: »هر که نزد من آید، او را بی 
 .(۶:۳۷نخواهم کرد« )یوحنا 

   رود. شود؛ نه جمالِ صورت، بلکه جمالِ محبت  که تا مرگ پیش می کند، در صلیب عیان میجمالی که عراق  توصیف می

ن پاسخ داده می و مولوی  و به یأس خیام    پدر من منازل بسیار است… من میچنی 
ٔ
روم تا جایی برای شما آماده  شود: »در خانه

ن استوار است، نه بر حدس. در مسیح، پادشاهی که هم قدرت دارد و هم عدالت،  (.  ۱۴:۲کنم« )یوحنا   یقیتن که بر رستاخی 
د و هم باق  می هم می   وجویش را آغاز کرد. نماید. او همان شاه آرماین است که شاهنامه جستماند، رخ میمی 

جهان »ما    یگذار هیاز پا  شی است که پ  تماس وارد شد. او همان معشوق    یتمنا به واد  یشعر، از محدوده   اقیاشت   ح،یدر مس 
در او    کند،می  ف یکه شعر آن را توص  تن یاو سرود. عشقِ آتش   همانگونه که حافظ از پرتو ازلی   –(  ۱:۴  انی)افسس   د«یرا برگز 

  ا یقدرتمند« )اشع  در او »دژ مستحکم و پناهگاهی   کرد،که حافظ جستجو می  ناهگاهیو پ(.  ۲:۲۰  انی»خود را فدا کرد« )غلاط
فارسی  یمکاشفه  یکننده لیتکم  حیمس   سان،ن یبد.شد(  ۲۵:۴ ز   ناتمام شعر  با  را  بشر  روح  ژرف  سؤالِ    یی بایاست. شعر، 

. در  حیمس   سیی : عکند عرضه می  جن یتار   یواقعه   کیچهره و   کینام،    کیپاسخ آن سؤال را در    ل،یو انج  د،یسرامی  یی  نظی  

 .شودمی  لیبه وصال تبد اقیو اشت  خ،ی    او، استعاره به تار 

آغوش پدر بخش سوم: بازگشت به   

به   شده   مسیحایمان  عمیق  مصلوب  بلکه کشف  نیست،  ایراین  هویت  ن  معنای کنار گذاشی  لایهبه  استترین  آن   .ی 
نزدیک  به فرهنگ ما  از آن تصویر  عیسی، آن مرد ناصری،  به عنوان    اشو واردای    گانهیب تر  او را  ن کساین که  است. نخستی 

به   و بازگشت به آغوش پدر   ی راه ناتمام نیاکان ماست؛پذیرش مسیح، ادامه .همان مغان  —خداوند شناختند، ایرانیان بودند
وی از مسیح یعتن بازگشت به ریشه .ای که همیشه در انتظارمان بودخانه تر فرهنگ خودتان. یعتن ادامه دادن  های عمیق پی 

 های سیاسی و مذهت  ناتمام ماند. دخالت قرنها به سفری که نیاکان شما آغاز کردند اما به دلیل 

 به فرزندی
ی

 از غریبگ

اما به هرکه او را پذیرفت، قدرت داد که فرزندان خدا گردند، یعتن به آناین که به نام او ایمان آوردند.    :گویدانجیل یوحنا می 
 می شاید شما سال   (۱:۱۲)یوحنا  

 
کنید خدا دور،  فکر مید  اید. شایهرگز احساس تعلق نکرده   و   کنید هاست احساس غریبک

. تو به خانواده من تعلق داریعیسی مسیح می .سرد و قضاوتگر است . تو فرزند من هست  بازگشت   گوید: تو دیگر غریبه نیست 
به خانه، به آغوش کسی که همیشه   دعوت به بازگشت—مغان فقط یک داستان تاریجن نیست. این یک دعوت دائم است

ن نوشته شده است تا نشان دهد  کنند او را خواهند یافت.« ای»آناین که خداوند را جستجو می   منتظر شما بوده است.  ن می 
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تا ایمان آورید که عیسی همان ’مسیح‘، پش خداست، و تا با این   بخش آرزوهای دیرین ایران است  و  عیسی مسیح، تحقق 
 .ایمان، در نام او حیات داشته باشید

 
 شما م 

ی
   —آید؟ و اکنون: این تحقق چگونه به زندگ

ٔ
 القدس روحهدیه

 ا
ٔ
 .باشکوه است  نها یهمه
 با من دارد؟ گام نهاد، امروز چه نسبت    خی    در تار  شی نورِ مجسم که دو هزار سال پ نیآمده، ا   انتِ یسوش نیا اما 

 در جان من بتابد؟  تواند آن نور می چگونه
ِ  چگونه

 کند؟خانه می  مطلق، در دلِ انسانِ فاین  راست 
 

 .درست است پرسش، 
 : توبه شود چرخش آغاز می ک یپاسخ با  و 
 

 پش   توبه
ً
ن نور، از    یبه سو   ک یبازگشت از تار —بلکه بازگشت است  ،ماین ینه صرفا گونه  . همانبیصل  یبه سو   ز تکیه بر خویشی 

شا، دعوت به همسو
َ
ن ن  حیبود، مس   هاین یک  با راست    یی که دعوت به ا )مرقس    د«یآور   مانیا  لیو به انج  د یندا داد: »توبه کن  ی 

 ورود به ملکوت خداست  نیا(. ۱:۱۵
ٔ
 .بازگشت، آستانه

:  شود آشکار می که رازِ دگرگوین   نجاستی. ا ابد یدر درون انسان تحقق  د یبا ست؛ی ن وین ی  اعلان ب کیملکوت تنها  اما 

 .القدسروح
 
 در سنت کهن، اگر 
 کرد،جهان را روشن می   یی اهورا نور 
 .سازدجان انسان را روشن می  ی ژرفا القدسروح
 
شا نظم و راست   اگر 
َ
 بود،   هاین یک  ا
ن یتوانِ ز  القدسروح  .آوردمی  د یرا در وجود انسان پد در راست   سی 
 
 بود، ی زدیا  تیفروهر نماد هدا اگر 
 شود،  بلکه شخص خداست که در جان مؤمنان ساکن مینه نماد،    ،خداست گر ت یخودِ حضور هدا القدسروح
 ، (۱۶:۱۳سازد )یوحنا  آنان را به تمام راست  رهنمون میو 
 

 :وعده داد سیی ع .القدس از آسمان فرود آمد تا در دل انسان ساکن شودروح
  وحنا ی ) روح راست   عتن ی به شما خواهد داد که تا ابد با شما بماند،   گر ید یادهنده از پدر خواهم خواست و او تسلی من

۱۴:۱۶ –۱۷). 
 
 :روح راست   نیا

 است؛  بخش اندوه، تسلی  در 
 بخش است؛ ضعف، توان در 
  و 

 
 .خدا بر جان مؤمن مهر فرزندخواندگ

 
 آغاز شد؛ خ ی    در تار  حیها با آمدن مس آرمان  تحقق
 آن آرمان تحقق

 
 .شودالقدس در درون ما کامل میما، با آمدن روح ها در زندگ

 
ق افروخته شد تا جو  یاستاره  ش، ی هزار سال پ دو   .کند  یراهی   لحمتی کودک ب  یرا به سو  ندگانیدر مشر

 تار  امروز،
ٔ
 .دعوت یافتخار صرف، بلکه برا ی برا نه—درخشدما می جن ی همان نور در حافظه
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 .به بازگشت دعوت
 ،یااسطوره  یابه گذشته  نه

 پدر   بلکه
ٔ
 .یبه خانه

 
 ران،یفرزندان ا یا

 د،یدر نماد جست  آنچه
 د، یدر شعر سرود  آنچه
 بود  یشما جار   خی    در تار  آنچه
 .افتیاو تحقق  در 
 

 .دیجسم پوش نور،
 .سخن گفت ،راست  
خود به استقبال آمد  راه،  
 
 — اتیح نکیو ا
 فردا،  یبرا یاتنها وعده  نه
 است امروز؛ قت  یحق که
 تنها جاودانه، نه
 .اکنون آغاز شده است که
 .در نور اتِ یح
 .در او اتِ یح
 
ا   نوشته شد   نها یا ام 
 دیآور  مانی ا تا 
 است،  حیهمان مس  سیی ع که
 خدا،  پش 
 مان،ی ا نیتا با ا  و 
 — نام او در 
 — است، که نور است، که راه است اتیح که
 د، یداشته باش اتیح
 ، یابد اتیح
 ،ف  یحق اتیح
 
ن آم  .ی 
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: الهیات مسیحِ مغان سخن پایای   
ن زرتشت  به عنوان راهی برای نجات نیست.  ن از هرگونه سوءتفاهم، لازم است تأکید کنیم که این کتاب تأیید آیی  برای پرهی 

 :گانه دارد که ریشه در سنت رسولان مسیح داردرویکرد ما در این صفحات، الگویی سه
 
بازتاب  تأیید:  . ۱ زرتشت   مفاهیم  هستندآنجا که  نوشدن  و  نجات  حقیقت،  نور،  برای  انساین  اصیل  آرزوهای  — دهندهٔ 

یعت (Logos Spermatikos»بذرهای کلمه« ) آرزوهایی که با همخواین  (  ۲:۱۵شده بر دل هر انسان )رومیان  نوشته   و سرر
پیش—دارند عنوان  به  مفاهیم  می بیتن آن  تأیید  ن  راستی  زرتشت  هایی  تأیید  معنای  به  این  نظام  شوند.  یک  عنوان  به  گری 
ن این حقیقت است که پرسش نجات های آن واقعی هستند، و خدایی که ابدیت را در بخش نیست، بلکه به رسمیت شناخی 

 . (۱۴:۱۷شاهد رها نکرده است )اعمال های پارسی را ی  ، جان(۳:۱۱دل هر انساین نهاده )جامعه 
 
 خی  و سرر  —انددچار کاست   زرتشت   می: آنجا که مفاهاصلاح .۲

 
 ،خدا از  شخضی  اعمال، تصور غ بر اساسنجات ،  دوگانک

ن )  ،عدم تجسم خدا  ن داور   و باق    (طبیعت گناه الودعدم وجود گناه نخستی   میآن مفاه—از ابهام  یادر هالهنهایی    یگذاشی 
 ست،ی آن ن  حلاز درون خود قادر به    یگر و به آنچه زرتشت    د ی  گسرچشمه می  لیاصلاح از منطق انج  نی. اشوند اصلاح می
 .دهدپاسخ می

 
رسند.  در مسیح به پایان راه خود می—نور، حقیقت، منج  —آنجا که مفاهیم زرتشت  به فراسوی خود اشاره دارند   : پاسخ .۳

پرسش  به  پاسجن  است:  رسیدن  بلکه  نیست،  جایگزیتن  آن سنت میاین  برایشان  هایی که  پاسجن  اما  مطرح کند  توانست 
ی که نمادها همواره در جست ن  وجویش بودند. نداشت، و تحقق همان چی 

: تجل مفاهیم آیی   زرتشت در عیسی مسیح پاسخ به انتظارات و آرمان :  جدول جام ع  های زرتشتی

 و مسیحایی بخش اول
: مفاهیم آخرالزمایی  

مفهوم  آرزو و انتظار زرتشتی  در عیسی مسیح پاسخ شواهد کتاب مقدس

/زرتشتی   ایرای 

مرگ در ظفر فرو برده  »

؛  (۱۵:۵۴قرنتیان  ۱شد« )

ها را  ها و ریاست »او قوت

خلع سلاح کرد« )کولسیان 

های تازه و  ؛ »آسمان (۲:۱۵

ن تازه می  آفرینم«  زمی 

 .(۲۱:۱)مکاشفه 

بر مرگ غلبه کرد و  ( ۱عیسی: )

قوای شیطاین را در ( ۲قیام کرد، )

وعده  ( ۳صلیب شکست داد، )

ن جدید داد، ) به ( ۴آسمان و زمی 

عنوان داور عادل برخواهد  

گشت. تفاوت کلیدی: سوشیانت 

انتظار آینده است؛ مسیح آمده، 

کار را انجام داده و باز خواهد  

 .گشت

ای که در  دهندهنجات

کند تا:  آخرالزمان ظهور می 

اهریمن و سرر را نابود  ( ۱)

اند،  ( ۲کند، ) ن مردگان را برخی 

جهان را از طریق فرشکرد  ( ۳)

داوری نهایی را  ( ۴نو سازد، )

 .اجرا کند

 سوشیانت

(Saoshyant) - 

 منج  موعود 

اگر کسی در مسیح باشد،  »

  ۲خلقت تازه است« )

؛ »اینک  (۵:۱۷قرنتیان 

ن را نو می  سازم« همه چی 

 .(۲۱:۵)مکاشفه 

در مسیح، فرشکرد آغاز شده 

ن او »نوبر«  ( ۱است: ) رستاخی 

هر  ( ۲آفرینش جدید است، )

( ۳شود، ) مؤمن »خلقت تازه« می 

تکمیل نهایی در بازگشت او  

تجدید و پاکسازی کامل 

کیهان، بازگشت آفرینش به  

حالت کامل اولیه، پایان  

 
 

 .تاری    خ و آغاز دوران جاودانک

 فرشکرد

(Frashokereti) - 

 نوسازی نهایی جهان



 

22 
 پروژه مسیحِ مغان 

ن و زم  د یآسمان جد .خواهد بود   ی 

 خواهد شد دار یپد  د یجد

 (. ۴-۲۱:۱)مکاشفه 

مسیح از مردگان »

برخاسته، نوبر خفتگان 

قرنتیان  ۱شده است« )

ن و  (۱۵:۲۰ ؛ »من رستاخی 

 .(۱۱:۲۵حیاتم« )یوحنا 

ن کسی است که از  مسیح نخستی 

ن   مردگان برخاست و وعده رستاخی 

ن او  همگاین را می دهد. رستاخی 

ن ماست ن رستاخی   .تضمی 

در پایان زمان، همه مردگان  

برخواهند خاست برای  

 .داوری نهایی 

ن مردگان   رستاخی 

 بخش دوم: مفاهیم نورشناختی و کیهایی 

مفهوم  آرزو و انتظار زرتشتی  در عیسی مسیح پاسخ شواهد کتاب مقدس

/زرتشتی   ایرای 

من نور جهانم؛ کسی که از من  »

وی کند در تاریک راه نخواهد   پی 

؛ »آن نور  (۸:۱۲رفت« )یوحنا 

 روشنایی 
حقیف  که به هر انساین

بخشد، براست  به جهان  می

 ( ۱:۹آمد« )یوحنا می

نامد  عیسی خود را نور جهان می 

نه نماد نور، بلکه نور   -

متجسم. او نوری است که  

ه نم  شود و در تاریک بر آن چی 

 .شودقلوب مؤمنان ساکن می 

نور به عنوان نماد حضور  

اهورامزدا، پاکی، حقیقت و  

. آتش مقدس   نظم کیهاین

ها نماد این نور  در آتشکده

 .است

  نور ازلی 

القدس و آتش او شما را به روح »

تعمید خواهد داد« )مت   

؛ »خدای ما آتسیر فروزان (۳:۱۱

انیان   ( ۱۲:۲۹است« )عی 

مسیح خود آتش مقدس است.  

القدس و آتش تعمید  او با روح 

دهد. نیازی به آتش نمادین  می

کننده و  خود او پاک -نیست 

 .نورافکن است

 در آتشکده  
 

آتش همیشک

به عنوان نماد حضور 

دائم خدا و وسیله  

 .پاکسازی

 آتش مقدس 

او پرتو جلال و نقش ذات او  »

انیان  ؛ در  (۱:۳است« )عی 

تجلی، »صورتش چون آفتاب  

 ( ۱۷:۲درخشید« )مت  

مسیح منبع فر  است، نه  

کننده آن. او »پرتو  دریافت 

جلال خدا و نقش ذات او« 

است. موبدان در برابر او زانو  

زدند زیرا فهمیدند او نیازی به  

 اعطایی ندارد
 .فر 

تجلی نور آسماین و جلال  

ایزدی که به پادشاهان و  

افراد برگزیده برای هدایت  

شود. موبدان فر  را  اعطا می

 .بخشیدندبه شاهان می

/فروهر   فر 

(Farr/Farvahr)  

  جلال الهی
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 و راستی 
ی
 بخش سوم: مفاهیم اخلاق

آرزو و انتظار   در عیسی مسیح پاسخ شواهد کتاب مقدس
 زرتشتی 

/زرتشتی   مفهوم ایرای 

من راه و راست  و حیات هستم« »
؛ »کلام تو راست   (۱۴:۶)یوحنا  

 ( ۱۷:۱۷است« )یوحنا 

او نه   -مسیح خود اشا است 
دهد،  تنها راست  را تعلیم می 

بلکه خود راست  مجسم است.  
او »راه و راست  و حیات«  

 .است

حقیقت مطلق، نظم  
 با  

 
، و هماهنک کیهاین
قانون الهی. انسان 
باید خود را با اشا  

 .همسو سازد

راست  و   - (Asha) اشا
 نظم کیهاین 

پندار نیک → »ذهن شما تجدید  
؛ گفتار نیک (۱۲:۲شود« )رومیان 

→ »راست  را در محبت بگویید« 
؛ کردار نیک →  (۴:۱۵)افسسیان 

 (۲۳-۵:۲۲»میوه روح« )غلاطیان 

گانه را به کمال  مسیح این سه
رساند و منبع دروین آن را  می

القدس پندار  کند. روحفراهم می 
نیک، گفتار نیک و کردار نیک  

 .کندرا از درون تولید می 

بنیان اخلاق زرتشت   
پاکی در اندیشه،  -

 .گفتار و عمل

پندار نیک، گفتار 
 نیک، کردار نیک

(Humata, Hukhta, 
Hvarshta) 

شیطان دروغگو و پدر دروغ  »
؛ »برای  (۸:۴۴است« )یوحنا 

ن ظاهر شد پش خدا تا اعمال   همی 
یوحنا   ۱ابلیس را باطل سازد« )

۳:۸) 

مسیح شیطان )تجسم دروج( را  
نامد  »دروغگو و پدر دروغ« می 

و او را در صلیب شکست  
 .دهدمی

  ، وی ضد راست  نی 
آشوب و فساد که  
 .باید با آن مبارزه کرد

دروغ و   - (Druj) دروج
 آشوب 

 و ادیی ایرایی 
ی

 بخش چهارم: مفاهیم فرهنگ

مفهوم  آرزو و انتظار در عیسی مسیح پاسخ شواهد کتاب مقدس
/زرتشتی   ایرای 

  ۱خدا محبت است« )»
؛ »ما محبت  (۴:۸یوحنا 

کنیم زیرا او نخست ما را  می
یوحنا    ۱محبت کرد« )

؛ مسیح داماد است  (۴:۱۹
 ( ۲:۱۹)مرقس  

ها  معشوق  که شعرای فارسی قرن
جستند، در مسیح شخصیت یافته 
است. خدا که خودش عشق 
است، در صلیب عشق فداکار 

 .خود را نشان داد

اشتیاق عمیق برای اتحاد با  
محبوب الهی که در اشعار 
رومی، حافظ، عطار و سعدی  
بیان شده. جستجوی محبت   

 .که جان را دگرگون کند

در شعر   معشوق
 عرفاین فارسی 

مسیح از مردگان برخاسته،  »
قرنتیان   ۱نوبر خفتگان« )

؛ »مرگ آخرین  (۱۵:۲۰
دشمتن است که نابود  

 ( ۱۵:۲۶قرنتیان  ۱شود« )می

ن مسیح نوروز کیهاین است  رستاخی 
وزی نهایی حیات بر مرگ، نور  - پی 

ن و   بر تاریک. او »نوبر« رستاخی 
 .آغاز بهار جاودان است

جشن باستاین تجدید حیات،  
 بر  

 
وزی نور بر تاریک، زندگ پی 
 .مرگ، و بهار بر زمستان

جشن   - نوروز 
وزی   نوسازی و پی 

 بهار 

ن می » گوید خداوند به  چنی 
مسیح خود، به کوروش«  

؛ مسیح: »اگر  (۴۵:۱)اشعیا 
  
ً
پش شما را آزاد کند، واقعا
آزاد خواهید شد« )یوحنا  

۸:۳۶ ) 

کوروش نشانه و سایه مسیح  
حقیف  بود. کوروش آزادی  

جسماین داد؛ مسیح آزادی معنوی 
بخشد. کوروش هیکل و جاودان می

 بازساخت؛ مسیح هیکل زنده 
 

سنک
 .سازد)کلیسا( می

پادشاه ایراین که به  
در کتاب  شده" مسح"عنوان

مقدس نامیده شد،  
بخش اسرای یهود و  آزادی

 .بازساز هیکل

  - کوروش کبی  
 مسیح خداوند 
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 بخش پنجم: مفاهیم کیهانشناختی و الهیایی 

مفهوم  آرزو و انتظار زرتشتی  در عیسی مسیح پاسخ شواهد کتاب مقدس
/زرتشتی   ایرای 

کلمه خدا بود و کلمه جسم  »
؛  (۱۴، ۱:۱شد« )یوحنا 

»مسیح، قدرت خدا و حکمت  
 (۱:۲۴قرنتیان  ۱خدا« )

خدا   (Logos) «مسیح »کلمه
حکمت و کلام جاوداین او   -است 

که جسم شد. او »نقش ذات  
 .خدا« و آشکارکننده پدر است

خدای یکتا، آفریننده،  
 .منبع حکمت و نور

 Ahura) اهورامزدا
Mazda) -   خداوند

 خردمند 

ها را خلع  ها و ریاست او قوت»
سلاح کرد و در صلیب بر آنها  

 (۲:۱۵ظفر یافت« )کولسیان 

د   صلیب نقطه عطف این نی 
است. مسیح سرر را شکست داد  
ن کرد.   وزی نهایی را تضمی  و پی 
وزی او سهم   مؤمنان از پی 

 .برندمی

جنگ دائم میان 
، نور و   وهای خی  و سرر نی 

 .تاریک 

د کیهاین )اشا در   نی 
برابر دروج، اهورامزدا  
 در برابر اهریمن( 

من راهم؛ هیچکس جز از  »
آید«  طریق من نزد پدر نم 

؛ نجات از فیض  (۱۴:۶)یوحنا  
است نه اعمال )افسسیان 

۲:۸-۹ ) 

نه برای    -مسیح خود پل است 
داوری بر اساس اعمال، بلکه راه 
نجات از طریق فیض. او »راه« 

 .به سوی پدر است

پلی که روان پس از مرگ  
گذرد؛ بر اساس  از آن می

اعمال، به بهشت یا دوزخ  
 .رودمی

 چینوات پل
(Chinvat Bridge) 

 پل داوری  -

زیرا خشنود شد که تمامی پری  »
بودن در او ساکن گردد«  

 (۱:۱۹)کولسیان 

در مسیح، همه فضایل الهی به  
طور کامل ظاهر شدند. او »پری 
بودن الوهیت را به تمامی در خود  

 .«دارد

هفت فرشته مقدس که  
های مختلف  جنبه

خلقت و فضیلت را  
 می 

 
 .کنندنمایندگ

 هفت امشاسپندان
(Amesha 

Spentas) - 
 فرشتگان مقدس

 بخش ششم: مفاهیم آییتی و پرستش  

مفهوم  آرزو و انتظار زرتشتی  در عیسی مسیح پاسخ شواهد کتاب مقدس
/زرتشتی   ایرای 

دل پاکی در من بیافرین، ای خدا« »
؛ »شما را با آب پاک (۵۱:۱۰)مزمور 
ای در شما  سازم... و روح تازه می
 ( ۲۶-۳۶:۲۵نهم« )حزقیال می

مسیح طهارت دروین را از طریق 
بخشد. »دل پاک« القدس میروح

 .شودجایگزین مراسم خارح  می 

تطهی  خارح  از طریق  
آب، دوری از ناپاکی،  
 .مراسم پاکسازی

طهارت آییتن  
 )پاکی( 

اینک بره خدا که گناه جهان را بر »
؛ »مسیح یک  (۱:۲۹دارد« )یوحنا می

بار برای همیشه قرباین شد«  
انیان   (۱۰:۱۰)عی 

 نهایی است که خدا 
مسیح قرباین

برای انسان تقدیم کرد، نه انسان 
برای خدا. »بره خدا« که گناه  

 .داردجهان را بر می 

به    نان و غذا های قرباین 
 .خدا

قرباین )یسنا،  
د( ن  می 

یک خدا و یک واسطه میان خدا و  »
 ۱انسان، انسان مسیح عیسی« )

؛ »کاهن اعظم ما« (۲:۵تیموتائوس 
انیان   (۴:۱۴)عی 

مسیح کاهن اعظم است که  
واسطه نهایی میان خدا و انسان 
است. دیگر به کاهنان واسطه  

 .نیازی نیست

کاهنان به عنوان واسطه  
میان خدا و انسان، 
 .اعطاکنندگان فر  و برکت

موبدان )کاهنان  
 واسطه(
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 یادداشت پایانی
Final Note 

های اوستایی از قول صراحت ترجمهٔ دیگری ذکر شده باشد. نقلاست، مگر در مواردی که به (TNV) مقدس در این اثر، بر اساس ترجمهٔ هزارهٔ نوهای مستقیم از کتابقولتمامي نقل

 .اندترجمهٔ موبد پورداوود و آذرگشسب برگرفته شده

All direct quotations from the Bible in this work are based on the New Millennium Translation (TNV), unless another translation is explicitly 

noted. Avestan quotations are derived from the translations of Mobed Pourdavoud and Azargoshasb. 
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